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 بخش نخست

بالاي سر آن موبد در آار زمزمه است؛ اوراد مي . روي زمين جسدي است افتاده؛ بر چهره اش چهرآي زرين. آسيابي نيمه تاريك (

و دختر جيغ مي زن چون شبحي برمي خيزد . چهره ي وحشت زده ي آسيابان آه بي حرآت ايستاده. خواند و بخور مي سوزاند

 .)آشد

است و نه رآنچه شما اينك مي آنيد نه ! دادگري ه ايد؛ نه، اي بزرگواران، اي سرداران بلند جايگاه آه پا تا سر زره پوشيد: آسيابان

 ي اگرچه خون آن مهمان ريخت، اما گناهش ايچ بر من نيست. ه بيداد استرآنچه شما اينك مي آنيد يكس. چيزي ديگرنخوانده اينجا 

 .نه، اي بزرگان پوشيده، آنچه شما با ما مي آنيد آن نيست آه ما سزاواريم. مرگ آن است آه او خود مي خواست. رزم جامه 

 .)سرباز زانو مي زند. سرآرده دو آف دست را به هم مي آوبد(

اما نه به اين ! د، بي درنگتو آشته خواهي ش! اين راي ماست اي مرد، اي آسيابان؛ آه پنجه هايت تا آرنج خونين است: سردار

همسرت به تنور افكنده مي شود؛ و ! آساني؛ تو به دار آويخته مي شوي ـ هفت بندت جدا، استخوانت آوبيده، و آالبدت در آتش

 چوب نبشته اي اين جنايت دهشتناك را بر دروازه ها خواهند آويخت، و نام آسيابان تا دنياست. دخترت را پوست از آاه پر خواهد شد

 .پليد خواهد ماند

از تيرگي آزاد شود نور، بي دود باشد آتش، بي خاموشي . تاريده باد تيرگي تيره گون تاريكي از تاريخانه ي تن) . . . در آار خود: (موبد

 . . .تاريده باد تيرگي تيره گون تاريكي از تاريخانه ي تن . باشد روشني

 ه اندازه هست؟چوب از آجا ببريم؟ اين دور و بر طناب ب: سرباز

 ما را مي آشيد يا غارت مي آنيد؟. بي شرم مردمان آه شماييد: زن

 و اما طناب ـ. تيرهاي سايبان را بكش؛ براي افراشتن دار نيك است: سرآرده

در گيهان مبادا آه داستان گريز خفت بار پادشاه از دهان ما گفته شود؛ و ! آري شتاب آن، شتاب آن؛ مبادا آه ما جان به در بريم: زن

 !آري، زودتر باش. بپراآند، و مردمان را بر آن شاه دلاور خنده گيرد

 آار سه بار چرخاندن در هواست؛ دو رفت و يك آمد ـ. دستور باشد همينجا شمشيرم را چپ و راست به آار بيندازم: سرباز

 راستي، فقط دو رفت و يك آمد؟ راه ديگري هم هست؟: سردار

 فرمان باشد همينجا بياويزمشان؛ دار مي خواد براي چه؟. مي انجامد اي سرداردار ساختن دراز : سرباز

اي مرد ساده دل به آجا چهاراسبه مي تازي؟ ما همه سرداران و سرآردگاني ) گربيان او را مي گيرد و به زانو در مي آورد: (سردار

آنان را نمي آشيم آه آشته باشيم؛ آنان مي ميرند به ما . نژاده ايم نه غارتيان و چپاولگران؛ و اين دادگستري است نه شبيخون

پادافره ريختن خون پادشاه دريادل، سردار سرداران، داراي دارايان، شاه شاهان، يزدگردشاه پسر يزدگردشاه و او خود از پسران يزدگرد 

رصد و شصت و شش رگ خود خون اين جوي سرخ آه بر زمين روان مي بيني از آن مردي است آه در چها) او را مي راند! (نخستين

اينك آه دشمن گلوگاه ما را مي فشرد چه دستياري بهتر از اين ! شاهي داشت؛ و فرمان مزدا اهورا، او را برتر از آدميان پايگاه داده بود

 !با دشمن آه سر از تن جدا آنند؟ همه مي دانند آه مردم تن است و پادشاه سر

 !پادشاه آشته نشده. اه آشته نشدهپادش) نالان به خود مي پيچد: (دختر

 آيا اين پيكر او نيست؟) خشمگين: (سرآرده

 !آاري نكن آه بر ما بخندند: آسيابان
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 .او خواب است، و دارد ما را خواب مي بيند) سرخوش: (دختر

 .او مي رفت تا سپاهي فراهم آورد بزرگ و سرزمين را دشت به دشت از دشمن بي شمار برهاند: سردار

 ! چه اميدي بر باد:سرآرده

 !چون هزاره به سر رسد دوران ميش بشود و دوران گرگ اندر آيد؛ و ديويسنان بر آالبد افريشتگان پاي آوبند: موبد

 !آنچه را آه شما بر ما مي بنديد هيچگاه رخ نداده! نه، نه، ما او را نكشتيم) هراسان: (زن

آيا تو آنها را چون آرآساني بر لاشه ) به سرآرده( دست ايشان آشته ديد؟ آجاست آن آه پادشاه را به! چه دروغي شرم آور: سردار

 ي پادشاه نديدي؟

سنگ . و به ديدن آنچه مي ديدم موي بر اندامم راست شد. من نخستين آسي بودم آه به اين ويرانسرا پا گذاشتم, آري: سرآرده

ن ـ آسيابان و همسرش و دخترش ـ گرد پيكر خونالود پادشاه و اين سه ت. آسيا از چرخش ايستاده بود، يا شايد هرگز نمي چرخيد

نوري از شكاف بر تن بي جان او آج . پادشاه همچنان در جامه ي شاهوار خويش بود و از هميشه باشكوه تر. نشسته بودند مويه آنان

جويي از . ن ديدم، آه تا مرگ رهايم نكندآري، اين بود آنچه م. تابيده بود، و در آن نور ذرات غبار و هاي و هوي شيون تنوره مي آشيد

و من واماندم آه چگونه اين سنگدلان بر آشته ي . خون تا زير سنگ آسيا راه افتاده بود؛ و نشانه هاي تاريك مرگ همه جا پراآنده بود

 .خود مي گريند

 .ما نه بر او آه بر خود مي گريستيم: آسيابان

 !بر فرزند) ضجه مي زند: (زن

 !برادرم) گريان: (دختر

و ماه هنوز . پسر من تك پسري بود خرد آه سپاهيان تواش به ميدان بردند. من آن جوانك را به خون جگر از خردي به برنايي آوردم: زن

 .نو نشده از من مژدگاني خواستند، آنگاه آه پيكر خونالودش را با هشت زخم پيكان بر تن برايم باز پس آوردند

 اي زن آوتاه آن و بگو آه آيا پسر اندك سال تو با پادشاه ما هم ارز بود؟!  مرگندمردمان همه سپاهيان: موبد

 !نه، پسر من با پادشاه همسنگ نبود؛ براي من بسي گرانمايه تر بود. زبانم لال اگر چنين بگويم: زن

؛ پس تو از پادشاه آينه ي پسرت را بگو اي آسيابان پسر مرده! هاه، شنيديد؟ اينگونه است آه ايران زمين از پاي در مي آيد: سردار

 !جستي

 !آري، انبار سينه ام از آينه پر بود؛ با اينهمه من او را نكشتم؛ نه از نيكدلي، از بيم: آسيابان

 .تو گفتي هر پادشاه را همراهاني هست آه از پي مي رسند: زن

 .و مي بيني آه نادرست نگفتم: آسيابان

 . فراز برمتو گفتي پس مبادا آه دست بر او: زن

 .من بر او دست فراز نبردم: آسيابان

 .تنها گواه ما در اينجا خفته) آنار جسد: (دختر
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در آن پليدترين هنگام آه هزاره به سر آيد، چون مردمان بسيارتر از بسيار شوند؛ و دروغ از هر پنج . ديگر تاب دروغانم نيست: موبد

پس جامت از خون تو پر خواهد شد؛ و استخوان .  آسياي خود به گردش درآورديتو خون سايه ي مزدا اهورا را در. سخن چهار باشد

 !و ما سوگند خورده ايم آه خانمان تو برباد خواهد رفت! اين سخني است بي برگشت. هاي تو سگ هاي بياباني را سور خواهد داد

و نفرين بر لب، چوبه ي دار مرا بر سر پاي .  مرا مي بافنداآنون در ميان اين توفان آنان طناب دار. و باد اينك خود در راه است: آسيابان

آنان از خشم خود در برابر من سپري ساخته اند آه گفته . شمشيرهاي آنان تشنه است و به خون من سيراب خواهد شد. مي آنند

امه از خشم پوشيده ايد؛ آه، پسر چاره آجاست؟ شما اي سروران آه ج. هاي مرا چون نيزه هاي شكسته به سوي من باز مي گرداند

 !بدانيد آه من آيفر بينوايي را پس مي دهم، نه گناه ديگر را

بگو تو بر چهار آينه ي پادشاه خيره شدي يا بر ! ديوي آه در تو برخواست نامش آز بود. تو آناه آزمندي ات را پس مي دهي: موبد

رزوي برگذشتن از مهترش را دارد؛ و آن دونده ي وامانده چه مي خواهد زانوبند يا شكم بند يا ساق بند؟ ما نيك مي دانيم آه هر آهتر آ

 !جز پيش افتادن از آن آه پيشتر است؛ و باخته آرزويش چه جز بردن؟ پياده دشمن سوار است؛ و گدا خوني پادشاه

 .با اينهمه من او را نكشتم؛ نه از بي نيازي، از بيم: آسيابان

 . رآابند آه از پي او مي تازندتو گفتي هر پادشا را آساني در: زن

 .من نادان بيم آردم: آسيابان

 .تو گفتي مبادا آه دست بر او فراز برم: زن

 .من دست بر او فراز نبردم: آسيابان

 .تنها گواه ما در اينجا خفته) آنار جسد: (دختر

 .)سرباز با چوب بلندي سرآي مي آشد و باز مي رود(

 .پيدا شد؛ اين يكي سنگيني مردك را خوب تاب مي آروددر انبار چند تكه چوب تر : سرباز

 !با مرگ پدر از هميشه بي آس ترم) خود را به آغوش مادر مي اندازد: (دختر

اينك دشمنان از همه سو مي تازند؛ چون ! بي آس دخترجان؟ نترس، تو هم بي درنگ مي ميري؛ و من با تو) خود را جدا مي آند: (زن

! در ميان اين توفان ايستاده منم. ه و دامنه، و از جنگل و دشت، و از دريا و رود، و از ريگزار و بيابان مي رسدهشت گونه بادي آه از آو

آن آه اينجا . پادشاه پيش از اين به دست پادشاه آشته شده بد! آشنده ي پادشاه را نه اينجا، بيرون از اينجا بيابيد) فرياد مي آند(

 !آمد مردآي بود ناتوان

 ! بگو، اما زياده مگو:سردار

او پيش از آمدن به اينجا . اگر آنچه دارم اآنون بنگويم آي توان گفت؟ زير خاك؟ پادشاه اينجا آشته نشده. خاموش نمي توانم بود: زن

 !مرده بود

د به آسياي ويرانه ي تو آيا مردي گم شده در با. و تو بر ما نام بيدادگران مگذار) به زن(ـ ! اين زن را خاموش آن) به آسيابان: (سردار

 نيامد؟

 .او آمد چون سايه اي؛ او به دنبال مرگ مي گرديد: زن

 آيا بزرگمردي در جامه ي شاهان به اينجا نيامد؟. سخن بگو مرد، تا به تازيانه ات نكوفته ام) به آسيابان(ـ ! ياوه گفتن بس: سردار
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 . از آستان در او را ديدم آه از تپه سرازير مي شدآاش چشمانم را به دست خود بر مي آندم، آنگاه آه: آسيابان

 !پس او به اين ويرانه آمد: سردار

 .آري: آسيابان

 با پاي خود؟: سردار

 !او ژنده پوش آمد. او آمد، سراسيمه بود. آري او آمد: آسيابان

 !اين او آه تو مي گويي شاه شاهان زمين بود: سردار

او چون راه نشيني . به جايي چنين تاريك و تنگ؛ به اينسان بيغوله اي. جا چونان گدايي آمدما چه مي دانستيم؟ او به اين: آسيابان

چنان ترسان آه پنداشتيم رهزني است بر مردمان راه بريده و بر ايشان دستبرد سهماگين زده؛ آه اينك سوي چراغ را به . هراسان آمد

 .فوتي هراسيده خاموش مي آند

 .)ه سكنجي مي گريزددختر فوت مي آند؛ زن تند ب(

 !او خود را به سكنجي افكند و گفت آه روزنه ها را فروبنديد: زن

 آيا تو نبودي آه دلت از جا آنده شد؟) به دختر: (آسيابان

 .او بي گمان دزدي بود: زن

 ما چه مي دانستيم؟. يا گدايي: آسيابان

 !به من چيزي براي خوردن بدهيد) نالان: (دختر

 اي مرد؛ تا چوبه ي دار ترا برآورند ـ بگو آن شهريار با تو چه گفت؟ آيا در انديشه ي آغاز نبردي با تازيان نبود؟بگو ـ اينك : سردار

 !او گفت به من چيزي براي خوردن بدهيد) بر مي خيزد: (دختر

 .براي خوردن، چيزي؟ سفره اي اينجا هست: آسيابان

 نان خشك؟: دختر

 .فطيري براي تو مي سازيم: آسيابان

 !پاره اي گوشت به من بدهيد. من گرسنه ام! گوشت: دختر

 شنيدي چه گفت؟! گوشت) شگفت زده: (زن

آيا هرگز آبك و تيهو نديده ايد؟ آه، من با شما چه مي گويم؟ گوسفندي يا بزي اينجا . چنان پيداست آه هرگز گوشت نخورده ايد: دختر

 نيست تا به سكه اي بخرم؟

 .دختر جوان ما بيمار است و دواي او شير بز گفته اند. ي بود ما نيكبخت بوديماگر گوسفند يا بز: آسيابان
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اين آجاست و شما آيانيد؟ نشنيده بودم آه بيرون . من گرسنه ام و تو در انديشه ي دواي دخترآي؟ آه ـ من به آجا فرو افتادم: دختر

 .دارنداز تيسفون جانوراني زندگي مي آنند آه نه ايزدي اند و نه راه مغان 

 .تيسفون ـ شنيدي زن؟ آنچه من آرد مي آنم به تيسفون مي رود: آسيابان

 !من گرسنه ام: دختر

 .چرا در تيسفون نماندي؟ آنجا گويا سير مي شدي: زن

 اين نان خشك جوين را چگونه بايد خورد؟: دختر

 .براي مهمان اندآي هم آشك مي افزاييم. آن را به آب بزن: زن

 !زبان ببند پتياره ي گيسو بريده؛ به من آب بده) ناگهان مي غرد. (ه او خورد، خوراك شب من بودآنچ) گريان: (دختر

 .او در خانه ي ما به ما فرمان مي دهد) شگفت زده: (زن

 .او چون ارباب خانه رفتار مي آند. گدايان دريوزه مي آنند و او مي ستاند. غلط نكنم اين مرد گدا نيست: آسيابان

 .در انبان او بايد جست اي آسيابان.  زور او از زري است آه در آيسه داردبي گمان: زن

 .بيرون از اينجا همه جا توفان است. آرا باش تا بخوابد: آسيابان

 .)دختر پارچه اي به روي جسد مي آشد(

 .و آنگاه آه در خواب بود شما انبان او را گشتيد: سردار

 .است دستبرد به شهرياري زده، آنگاه آه در آيسه اش آن همه در شاهوار يافتيمما همداستان شديم آه او گردنه گيري : زن

 .آن همه در شاهوار بايد به شما مي آموخت آه او شهرياري سترگ است بر همهي سروران سر و بر همه ي پادشاهان شاه: موبد

ل خويش مي دزدند؟ آيا جامه دگر مي آنند؟ ما آن آيا پادشاهان مي گريزند؟ چون گدايان دريوزگي مي آنند؟ چون رهزنان ما: آسيابان

جامه ي شاهوار را ديديم آه پنهان آرده بود، و آن پساك زرنگار را؛ و پنداشتيم تيره روزي است راه مهتري بريده و گوهران او دزديده و 

 .آري چنين بود انديشه هاي ما. جامه ي او به در آرده

همسايگان ) نعره مي آشد(پادشاه آشته نشده ـ ) گريان. ( بود؛ و من در آن مهمان بودمچه سوري بود، چه سوري) مي خندد: (دختر

 !بگريزيد) نالان(لشكر بيگانه همه جا ديده شده ـ . ما را رها آرده اند

 ـ چگونه مي شد دانست آه او به راستي پادشاه است؟! نه: آسيابان

و ما از او واپس . و مي تاختيم، با اسپان تكاور؛ و او برخنگ تيز رو پيشتر از ما بودما خود در پي ا! نفرين به زير و بالاي روزگار: سردار

 تيرگي آه اف بر اهريمنانش باد افسار اسپان ما را به آف داشت و هر جا آه خواست مي آشيد ـ. مانديم در توفان

 بر اهريمن بد سگال نفرين؛ دوبار، سه بار، سي بار، هزار بار ـ: موبد

 تيرگي اين بامداد، آه گيتي چون پر زاغي تاري و روشن بود، اسپان رهوار ما سه بار رميدند؛ و ما در پي ايشان به اين آومه در: سردار

 .درآمديم؛ و چون در گشوديم از پيكر شكافته ي پادشاه دوران، بر افق رنگ خون پاشيد
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 .دختران مي دانند رنگ خون يعني چه) زير لبي مي خندد: (دختر

 نمي ترسي دست رويت بلند آنم؟! هخف: زن

 چرا بترسم؟ ديگر چه دارم آه از دست بدهم؟: دختر

 !خون او در اين تاريكده چون خورشيد نيمه شب است) غران نيزه برمي دارد: (سرآرده

 !زخم هاي او به فرياد دادخواهي مي آنند) به شور آمده: (موبد

 !بايدشان آشت) حمله ور: (سرآرده

مي خواهي همينجا به يك برق شمشير تو بميرند؟ اين براي آنان مرگي زيبا و ! به خشم خود ميدان نده) و را مي گيردجلوي ا: (سردار

مرگي ديرانجام؛ گام به گام؛ زشت؛ مرگي آه ده بار . نه ـ من براي مرگشان انديشه ها آرده ام. آرزوآردني است؛ و نيز بسيار آوتاه

 !مردن است

 !ش بخوان موبد؛ نيايش بخواننياي) خوددار: (سرآرده

چگونه ماه مي افزايد؟ چگونه ماه مي آاهد؟ از آيست آه مي افزايد و مي آاهد جز تو اي مزدا اهورا؟ ) زانو زنان بر آنار جسد: (موبد

بشود آه براي . بشود آه براي آمرزش ما آيد. بشود آه براي رامش ما آيد. بشود آه براي گشايش ما آيد. بشود آه او براي ياري ما آيد

 پيروزي ما آيد ـ

 براي مرده ي ما هم نيايشي خوانده مي شود؟: آسيابان

نكند آه ما از پي او رويم؛ نكند آه هيچگاه بدو رسيم؛ ! بدآيش را مرده خواهم؛ بدآنش را مرده خواهم؛ ديوپرست را مرده خواهم: موبد

 نكند ك بازيچه ي او شويم ـ

 آيا هيچ نمازي نيست آه خواب مرگ را پاره آند؟!  شودروزگار از نامشان پاك: سرآرده

 تو بگو اي همگانت خوب؛ چگونه اين خواب مرگ را پاره مي شود آرد؟! ناشدني نگفته بهتر) برمي خيزد: (موبد

 .نمي شود, آري) نوميد: (سرآرده

 !يادت نيست؟ خوابش پاره شده بود. خوابش پاره شده بود) ناگهان: (آسيابان

 آن آس آه شما آوردلانش بنشناختيد؟) رخاسته از آنار جسدب: (سردار

 !انبان را رها آن) ناگهان آنار مي آشد: (زن

 !ببينش آه مي غلتد) هراسان: (دختر

 !خوابش پاره شده بود؛ غريوآشان برخاست و دست به زير سر برد: آسيابان

 .ردست به زير سر؛ به سوي آيسه ي زر؛ و دست ديگر به دسته ي شمشي: زن

 هاي مردك؛ چه مي گردي در آن انبان؟: دختر
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تو ) به زن! (به من بنگريد؛ من پادشاهم! غريد؛ من پادشاهم! چون دانست آه ما بر راز پاره هاي زر آگاهيم در آار خود ماند: آسيابان

 !خنديدي

 !او خنديد: دختر

 !من پادشاهم: آسيابان

 .دشاه اين ويرانه آن مردك بينواي آسيابان استهر آس پادشاه خانه ي خود است؛ و بدينسان پا: زن

 .او شمشير آشيد: آسيابان

 !او شمشير آشيد) ترسان: (دختر

 اي شاه، اگر پهلواني برو با دشمنان بجنگ؛ چرا پيش ما پهلواني مي آني؟: زن

 !سرم: آسيابان

 .او سرش را به دست گرفت) با هراس و شگفتي: (دختر

 .در سرم سپاهي به شماره ي ريگ هاي صحرايي است. گويي هزار تبيره مي آوبند. استدر سرم آوايي ! سرم: آسيابان

 !اين بازي براي فريب ماست) پوزخند زنان: (زن

 ببين آه هيچ آارش به شاهان مي ماند؟. من نيز بر اينم: دختر

ه را آه به يكباره زرين است؛ آن ساق من آن جامه را مي شناسم؛ آن زر! اين خود اوست! اين اوست) به زمين لگد مي آوبد: (موبد

 !آري من پادشاه را مي شناسم. بند و ساعدپوش؛ آن مچ بند و شكم بند آه پاره هاي فلز زر ناب است

 من گفتم ترا آه خود و زره هست و اسب و سپر اگر بگريزي مرا چه جاي ايستادن آه تن برهنه ام و تهي دست؟: آسيابان

او مي خروشيد آه ! ود نمي گنجيد؛ او وامانده بود؛ او نالان بود و غران بر اين تير سايبان سر مي آوبيداو ترسان بود؛ او در خ: زن

 .او خواست تا شمشير را پنهان آند، و ديهيم و جامه را؛ او خواست تا جايي پنهان شود. دشمنان نزديكند

 !من خروشيدم: آسيابان

 !او خروشيد: زن

 !من به او بد گفتم: آسيابان

 !تو به او بد نگفتي) نگران: (نز

پاسخ اين رنج هاي ساليان من با آيست؟ من هر . من گفتم اي پادشاه، اي سردار، پايت شكسته باد آه به پاي خود آمدي: آسيابان

ها دست اآنون آه دشمنان مي رسند تو بايد بگريزي؛ و مرا آه سال . من سواران ترا سير آرده ام. روز زندگيم به شما باژ داده ام

 !من او را زدم. بستي دست بسته بگذاري؟ مرا آه ديگر نه دانش جنگ دارم و نه تاب نبرد؟ آري، من به او گفتم

 !تو او را زدي) به شور آمده: (زن

 يك بار، دوبار، سه بار ـ: آسيابان
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؟ تو او را زدي، و زمين و آسمان دست تو نشكست. وه آه در چهار گوشه ي اين سرزمين بلاديده آسي چنين ياوه اي نشنيده: سردار

 بر جاي خود استوار ماند؟

 !من ـ او را ـ زدم: آسيابان

ما هرگز باور نداشتيم . ـ به بازي و خوشدلي؛ آنچنانكه در نوروز شاه ساختگي را مي نشانند و مي زنند) آرام آنان(تو او را زدي ـ : زن

 .با مردمان ريشخند مي آننداو راست دروغزني را مي مانست آه . آه او پادشاه است

مبادا به رنج آيد؛ مبادا . آيا نمي دانيد آه روان مرده تا سه روز بر سر مردار ايستاده است؟ او اينجاست؛ ميان ما! خاموش: موبد

 .برآشوبد؛ مبادا به سخن درآيد

 .مي شنوي زن؟ روان پادشاه هنوز اينجاست: آسيابان

 !ه ها را ببند، مبادا بگريزددريچ. گريبانش را بگير) مي دود: (زن

 !بزنش، بتارانش، بكوبش) مي دود: (آسيابان

 هاي، چه مي آنيد؟: سردار

 .به درك شو اي روان؛ يا به سخن درآ و بگو آه ما راست گفته ايم) با چوبدستي: (آسيابان

 )مي زند(سخن بگو اي روان؛ آدام گوشه خزيده اي؟ ) با چوبدستي: (زن

 )مي زند! ( اين گوشه؟ بگيرآدام سويي،: آسيابان

 !تو پاي اين گردنكشان را به اينجا باز آرده اي؛ پس خود پاسخشان را بده: زن

 آيا از دين به در شده ايد؟. اينها همه آار افسونيان و ديوخويان است آه مي آنيد! دست برداريد: موبد

 اي روان ـاگر روان پادشاه اينجاست پس بگذار تا نفرين مرا بشنود؛ بسوزي : زن

 .) آسيابان دهان او را مي گيرد(

دور باد افسون افسوني؛ دور باد دشنام دشخوي؛ دور باد پليدي پليدان؛ راندمش به شش گوشه ي زمين؛ هزار دست او را به : موبد

 !اين نيايش بستم

 !سزاها مي گردمگوش هاي خود را بگيريد تا نشنويد؛ زيرا من به دنبال بدترين نا) خود را آزاد مي آند: (زن

 .من ديگر برنمي تابم آه به روان پادشاه ناسزا گفته شود! بس آن اي زن: سردار

 .مي شنوي زن؟ اين سروران خوش ندارند آه ناسزا بشنوند: سرآرده

 !و نيز دشنام: سردار

آلوخي است بر زمين ريخته آه آيا دشنام و ناسزا هم سرمايه ي بزرگان است آه هرگاه آه بخواهند خرج آنند؟ نه، اين سنگ و : زن

 .من نيز مي توانم چندتايي از آن را به سوي شما پرتاب آنم

 !تو ميل گداخته را نيز بر آيفر خود افزودي: سردار
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 شكنجه ي ديگري يادت نمي آيد؟: زن

 !زبان تو بريده خواهد شد اي زن: سرآرده

 !خشمشان را پاسخ نده) گريان: (دختر

 زبان من چيزها از پادشاه شما مي داند؛ آيا به شما نگفتم آه او خوابي ديده بود؟) مآرا(چرا؟ ـ ) غران: (زن

 خواب؟: موبد

 !آنچه مردمان با چشمان بسته مي بينند: زن

بگو ! در خواب، تا آنجا آه همه مي دانند، رازي هست. مي شنويد؟ شهريار ما خوابي پريشان ديده بود. اين ديگر شگفت است: موبد

 رازي؟اي زن چه 

 .)سرباز خندان و خشنود وارد مي شود(

جانبازان تو از تازيان يكي نيمه . ترا مژده باد اي بزرگترين سرداران، چراغ بخت تو روشن، آه شكارگرانت شكاري نيكو گرفته اند: سرباز

 .جان را گرفته اند، خون آلود

 يكي از تازيان؟) پيش مي رود: (سرآرده

 !و اين هم شپش. و ردايشان از پشم سياه شتر.  است؛ به سان ابروي ماهببينيد؛ شمشيرشان آج: سرباز

 زبانش را باز آن؛ چه مي داند؟: سرآرده

 !آنچه بايد فهميد اينست آه چه پنهان مي آند: سردار

 چگونه مردي؟ سپاهي، تبيره زن، ستوربان؟: سرآرده

 !مردي است گمشده: سرباز

 ت؛ و او چگونه است؟هر گمشده اي براي خود مردي اس: سرآرده

 .سرسخت، اما گرسنه؛ و نيز بسيار دل آشفته: سرباز

 آشفته تر از خواب پادشاه؟: موبد

بپرسش شماره ي تازيان چند است؛ آدام سويند؛ چه در سر دارند؛ . نان آشكينش بده و سپس به تازيانه ببند تا سخن گويد: سردار

 آار گذشتن اند يا ماندن؟ او چرا مانده است؟ پيك است يا خبرچين يا پشاهنگ؟ بپرسش سواره اند يا پياده؛ دور مي شوند يا نزديك؛ در

 ويرانه چرا مي سازند؟ آتش چرا مي زنند؛ سياه چرا مي پوشند؛ و اين خداي آه مي گويند چرا چنين خشمگين است؟

 .پاسخ نمي دهد سردار: سرباز

 از خيرگي؟) خشمگين: (سرآرده

 .پارسي نمي داند: سرباز
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 دار آيا آماده است؟. نگهش دار و بكوش و با چوبدستت بكوبش و او را به سخن درآر. با ريسمانش ببند: سردار

 .آنچه آماده نيست آوره است، براي سرخ آردن آهن: سرباز

 !هاه) با نيم جيغي: (دختر

 !زغال و هيزمشان بس نيست) خشنود: (آسيابان

دار چه شد؟ ـ به ! اگر نيابي ميل سرد به چشمش بايد آرد ـ شنيدي؟ زودتر برو) به سرباز (ـ! بيهوده اميد مبند) به آسيابان: (سردار

 !گفتن وادارش آن

 )سرباز خارج مي شود(

 داستان اين خواب چيست؟) به زن(ـ 

 .من نيز گوشم به سخنان تست اي زن؛ تو گفتي پادشاه ما خوابي ديده بود: موبد

 .اهان مي بينندآري، خوابي از آن گونه آه پادش: زن

 بگو اي زن، در خواب پادشاه آيا رازي بود؟ او چرا آشفته سر از آن برخاست؟. همه مي دانند آه در خواب سروشي هست: موبد

 .او از شما مي هراسيد: زن

 هراس ـ از ما؟: سردار

 !از مردماني چون شما: زن

 !زبان او سرش را بر باد مي دهد: سردار

 !ند همان بهتر آه به باد دهداگر نتواند مرا برها: زن

 از اين گفتن چه سود؟) التماس آنان: (آسيابان

 و چه زيان؟: زن

 !خواب را بگو: سردار

 .من لب مي بندم! نه: زن

 .بگو اي زن؛ اين فرمان سردار اسپهبد است: موبد

 او فرمان داد تا زبان من بريده شود؛ چگونه زبان بريده سخن مي گويد؟: زن

 آيا بايد از تو درخواست آرد؟. بگو اي زن؛ موبدان موبد از تو درخواست مي آند.  خشم بودآن از: سرآرده

 پس چه بايد آرد؟: زن

 .مرا نترسان: دختر
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 .بد را بدتر نكن: آسيابان

 !جلو نيا: زن

 .باشد؛ نبرده سواري چون من، با موي سپيد، از تو درخواست مي آند: سرآرده

 !تشنه ام: زن

 !آب: موبد

 چراغي نيست؟. چيزي نمي بينم. چه تاريك. آتش روشن آن) به دختر! (ور بريزد: زن

 او را چه شده؟: موبد

 اينهمه شوريده نبود: سرآرده

 چرا مي گريزد؟: دختر

 از چه خود را پنهان مي آني؟: آسيابان

 !چر ـ ا ـ غ) جيغ مي زند: (زن

 چه شده؟: دختر

 د؟خوابگزاران من آجا هستن! خواب بدي ديدم: زن

 !من اينجا هستم شهريار: موبد

 .در خواب ديدم آه سواره در بيابان بي آران مي روم، بر باره ي تيزپاي خود؛ و بر زمين، نه خار و علف آه شمشير تيز مي رويد: زن

  بايد ديد؟در چنين آسياي ويرانه آه از پدران پدر به من رسيد جز خواب آشفته چه. همه ي زندگي ام خوابي آشفته بود: آسيابان

 !بخت بد سوار بر باد مي آمد: زن

اينگونه خواب را در چنين دم روز ـ آه نه روشن است و نه تاريك؛ و زمان نه به سوي روز مي رود و نه به سوي شب ـ بي گمان : موبد

 .پيغامي است

نكه ديدارش زهره بر دشمن مي ترآاند، بر تكاوري تك، جنگي خداي تيزسنان، آن بهرام پشتيبان، آن دل دهنده به من، آن جگردار، آ: زن

و ! آن لگام گسسته؛ بي مهار! آن ديوباد خيزنده! باره ي آهر مي رفت؛ و با گردش درفش راه را نشانم مي داد؛ ـ تا آن باد تيره پيدا شد

 آن جگردار، آن آه چون ماليدم و گشودم، جنگي خداي تيزستان، آن بهارم پشتيبان، آن دل دهنده به من،! خاك در چشم من شد

 .آري، من او را در باد گم آردم. ديدارش زهره بر دشمن مي ترآاند، آن او، در غبار گم شده بود

 .اآنون مي توان دانست آه چرا پادشاه اينهمه مي هراسيد: سرآرده

 !ما مهمان به آس نمي فروشيم: آسيابان

سرداران بسياري هستند ـ به گفتار يكدل و نيك انديش ـ آه در .  خريدارندبسيارند آنها آه سر مرا. نه؟ چرا نه؟ بهترين آار است: زن

 آيا تو، به زر ايشان فريفته نشده اي؟. پنهان بر تخت يزدگردي آرزومندند
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 !نه: آسيابان

من خود . در آيسه ايپس برو و آالاي خود به بازار خريداران ببر؛ سر مرا . ترا آالايي بس نيكوست. چرا نه؟ اي نادان، بار خود ببند: زن

 .چندين نام و نشان از سرداراني براي تو مي نويسم آه خريداران سر بريده ي من اند

 .او ديوانه است: دختر

سپاه من، آن انبوه پيمان شكنان، هنگام آه به پشتگرمي ايشان به انبوه دشمن تاختم به من ! ديوانه؟ هاه، آهاي، آري ديوانه: زن

ترس من چنان بزرگ . من سپيد نبود اي مرد تا آن هنگام آه بيكسي ناگاه چنين تنگ مرا در خود نفشرده بودموي ! پشت آرد و گريخت

 .بود آه سپاه تازيان از هول آن شكافت، و راه بر من گشود

 .مي شنوي؟ او از دوستان مي گريزد، نه دشمنان: آسيابان

ند سلحشوري؟ آجا شد آن درفش آهنگران؟ هر دم گويي به سنگ آجا شد آن پندار و گفتار و آردار نيك؟ آجا شد آن سوگ: زن

 .منجنيقم مي آوبند

 !اين سخنان به راستي نشان مي دهد آه او پادشاه است: دختر

 .و سپاهش تنهايي است. پادشاهي آه وحشت، پرچم اوست: زن

 .مي داني ـ مرا پسري بوددر دل من رنجي است؛ . تو نيك نكردي اي پادشاه آه خود را بر من شناساندي: آسيابان

 !نگو) گريان: (زن

 .و چون برگشت گويي از ديار مردگان بازگشته بود. او را به نام تو سرباز بردند: آسيابان

 !پسرك نارسيده ي من) ضجه مي زند: (زن

 !يزداو مرا به آشتن تو پادشاه برمي انگ) چوب مي آشد(اينك در سرم روان آزرده ي پسر برخاسته است : آسيابان

هر چه مي خواهي بگو، اما با روان ) گريان(بگذار آن روان را آزرده تر آنم اگر به راستي ترا برمي انگيزد ـ . برمي انگيزد؟ خوبست: زن

 .افسرده ي پسرآم تندي مكن آه اينك از ميان نور آجتاب بام فرود مي آيد؟ با سري شكافته و چهره اي مفرغين

او ترا مي نماياند؛ با ) بيزار. (برادرآم؛ آنجاست) جيغ مي آشد(آو؟ . دهشت بر دهشت مي انبارم. هبه راستي ترس برم داشت: دختر

 !نشانه ي انگشت

 آيا نبايد چوبدست را فرود آوري؟) غران به آسيابان: (زن

خوني آنجا . از روزن گريخت) پاهاي مادر را مي گيرد(برادرآم ـ . او خون بالا مي آورد؛ و به راستي بر زمين چكه هاي خون چكيده: دختر

 .نيست؛ نور آجتاب بام پريده رنگ شد

 .نه ـ هر پادشاه را سواراني اندر پي اند آه مي رسند) با سستي چوبدست را فرود مي آورد: (آسيابان

 پسرم، پسرم ـ: زن

 .استگويي توفان آسياي مرا دربرگرفته . افغان باد مي شنوم. ابر از سر آسياي ن مي گذرد: آسيابان
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پادشاه . اينان آه جز آب و نان خود دردي ندارند. اين مردمان پست نژاد به پستي خود مي مانند. اينان به خود مي انديشند: سردار

اينجا چه ديد جز پلشتي و جز چهره ي دژم؟ اين جانوران زشتخوي چاره ناپذير را بنگر؛ آه چاره سازي دولتمندان و دلسوزي شاهان نيز 

 . مردمي نمي افزايدايشان را بر

. بلندتباراني چون شما از گرده ي ما تسمه ها آشيده ايد. هاي اي درشتگوي؛ آدام چاره سازي، آدام دلسوزي؟ بزآشان را ببين: زن

 .فرق من و تو يك شمشير است آه تو بر آمر بسته اي. شما دمار از روزگار ما درآورده ايد. شما و همه ي آن نوجامگان نوآيسه

 ! زبانت ببرد:سردار

 !و تو شمشير را براي همين بسته اي: زن

شايد ناهيد هورپيكر مرا . اگر آيسه اي آرد مانده بود بر سر خود مي ريختم تا سراپا سپيد شوم) سرگشته در پندارهاي دور: (دختر

 .جاي فرشته اي مي گرفت؛ يا به جاي دختر خود؛ و در چشمه اي شستشو مي داد

مردي . مردان، شوهرم مردي پريشان است؛ آسياباني آه جز شوربختي براي خود چيزي در آسيابش آرد نكردمن چه بگويم اي : زن

اين چنين است شوهر من؛ آه شما اينك به . پشيمان از مردي؛ آه در سرماي سرد و گرماي گرم جز آه و عرق بهره اي نداشت

؟ جز سنگي غرنده آه برگرد خويش مي گردد؟ همچون اين سنگ ما چه داريم جز بامي رو به ويراني. شمشيرتان نويدش مي دهيد

 .غران بود، و برگرد خويش مي گرديد، آنگاه آه آن مرد ژنده پوش مهر از لبان خود برداشت

 بخش دوم

 .)آسيابان برمي خيزد (

 چرا مي خندي؟: آسيابان

چون مرغ . است مي روي و دست بر زانو مي آوبيتو به چپ و ر. هرگز مردي را اينسان هراسان نديده بودم! تو هراساني: دختر

 !تو غمگيني. غمخوار گاهي ناله برمي آشي؛ و در همه حال خود را از خود نيز مي دزدي

همهمه اي نمي شنوي؟ شنيده ام آه چهره هاي سنگي باستاني ايستاده در آاخ صدستون، پيشكش هايي را ! خاموش: آسيابان

 چيزي پرسيدي؟.  آرده و به بيابان گريخته اندآه يكهزار سال در آف داشتند رها

 .من به تو خنديدم: دختر

 .آه، آري، من نيز روزگاري بسيار خنديده ام: آسيابان

 من اين پساك زرنگار را به تو مي دهم؛ بر سر بنه و بگو پادشاه با تو چه گفت؟: سردار

 او در انديشه بود ـ) نهد بر سر آسيابان تاج مي: (زن

 !او در انديشه بود. آوبيد با آف دست بر پيشاني مي.  گره به پيشاني افكنده:زن و دختر

ها مردگان به راه  از تمام دخمه. مرا فروانداخت و خود به تيرگي توفان گريخت. اسبم در همين نزديكي مرا جا گذاشت: آسيابان

 .روند ما دشمنان را پيشواز ميام آه مردمان با نان و خر شنيده. صاعقه در مردمان افتاده است. اند افتاده

 !گويد ببينيد، او سخنان پادشاه را مي: سردار

 اند؟ گريزد بزرگان چه گفته براي پادشاهي آه در سرزمين خويش مي: آسيابان
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 !اند سخن بزرگي نگفته) غربال آنان: (زن

اي نيست آه مرا مهمان آند، و رختخوابي نه  هسفر. ام روم و همه جا بيگانه من گريزان در سرزمين خويش خانه به خانه مي: آسيابان

شرم بر . اسبان رهوار به جاي آن آه مرا به سوي پيكار برانند از آن به در بردند. ميزبانان خود در حال گريزند. آه در آن دمي بياسايم

 !من

ست آه نپرسيم بر سر خداوندان اين زر چه اينهمه ناله آه تو داري براي آن. پوش ما را بازي مده بافي؟ تو ژنده چه ياوه به هم مي: زن

 .بخشم اگر زودتر روانه شوي اي را به تو مي پول ناني آه خورده. ورنه تو يكي مردي چون شوهر من دست تنگ و بدرفتار. اي آورده

 !با آدام اسب؟ و من آجا را دارم؟ درهاي دنيا به روي من بسته است: آسيابان

 !به اين مردك گفتم آلون در را دوباره بساز؛ نشنيد. وانسرا باز استفقط اينجاست آه درش مثل آار: زن

 نالي؟ چرا مي. دنيا در آمين من است. در هيچ گوشه رهاييم نيست. اند خورشيد و ماه به هم برآمده: آسيابان

 .دردي در هر دو جا دارم. شكمم. ام سينه: دختر

من به دنيا . ها بود آه من نشنيدم بسيار ناله. در تيسفون مرا از دنيا خبر نبود. من امروز دانستم. از گرسنگي است دخترجان: آسيابان

 چرا ناله مي آني؟. پشت آرده بودم، آري؛ و اينك دنيا به من پشت آرده است

 .دردهايم. دردم: دختر

، و اينجا را دري نبود ـ آري، يك بار گفتي؛ پس چرا فراموشم شد؟ در تيسفون من درها را يك به يك به روي خود بستم: آسيابان

 اي آسيابان به من بگو چند؟. خرم هاي زرين مي ـ من آسيا را از شما به سكه) ماند مي(

 .خواهد آسياي ويرانه را بهايي بنهيم او مي) زده شگفت: (زن

 ويران را به من به چند آيا آسي نيست آه اين آسياي. جوال مرا بردار. تو آسيابان باش و بگو من چه پاسخ دادم) به زن: (آسيابان

 ي زر بفروشد؟ پاره

ها  سنگ آسيا فرسوده است؛ ستون! ايم ما خود درمانده و ورشكسته. در اين شغل سودي نيست اي مرد) غربال بر سر: (زن

 .ايم شكسته؛ و حيوان بارآش را پيشتر از اين خورده

. دهند هاي فرمانبردار به اربابان خود دندان نشان مي اند؛ و سگ هام آه اسبان سواران خود را زير لگد آوبيد آه آري شنيده: آسيابان

 چرا ناله مي آني؟! ها باآيم نيست، اين سكه

 .اين آسيا را هيچ بهره در دنيا نيست؛ جز زخمي آه در جان من نهاده است. ام از سوز سينه: دختر

 .شما سر خود گيريد و بگريزيد: آسيابان

آيا آساني . آه زر دارد بر جان خود آسوده نيست آند؟ اين روزها خداوند زر بودن دردسر است و آن ر ميها را از خود دو چرا سكه: زن

 اند و ما پيشمرگ توييم؟ بيرون در آمين

 !بشمريد: آسيابان

 !هاي دزدي سكه: زن

 .آنند راهزنان پولشان را بهتر از اين خرج مي. دزد نبايد باشد: دختر
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اين ويرانه را اگر نه . اند ها يك يك گريخته همسايه. آيد؟ اين تيرهاي سقف در آار فرود آمدن است ه آار مياين ويرانسرا ترا به چ: زن

 خواهي؟ براي آسيا براي چه آار مي

 !خودآشي: آسيابان

 خودآشي؟: سرداران

 !همين را گفت: زن

 خندي؟ چرا مي) به دختر! (خودآشي: آسيابان

 .من نخنديدم: دختر

 ؟به چند درهم: زن

 .هر چه دارم: آسيابان

گيرند و بر نوميدشدگان از ته دل  دهند و سپس بازپس مي اين شوخي نامردان است آه اميد مي! اي تو پاك ما را دست انداخته: زن

 .خندند مي

 خندد؟ از خنديدن به ما چه سود؟ آي از ته دل به ما مي: دختر

 !ها ي سكه همه. كنناله ن. ناله نكن. خندد دنياست آه به من مي: آسيابان

 .پذيرفتم: زن

 .اما شرطي هست: آسيابان

 شرط؟: دختر

 !جان بكن؛ بنال و بگو. دردسر نيست دانستم آه بي مي: زن

 .دست من به فرمانم نيست: آسيابان

 ترسي؟ مي: زن

 .برد دشنه از دستم فرمان نمي: آسيابان

 !ترسند لي بيمرگ نه، و پادشاهان بي. ترسند پادشاهان بي) خشمگين: (سردار

 .تو از مرگ نيز چون زندگي هراساني: دختر

 !تا هفت بند: آسيابان

 ترسد؟ او ـ پادشاه ـ فرمود آه مي) ناباور: (موبد

 !با چهارصد و چهل پاره استخوانش: زن
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 .دارم شنوم؛ من گوش نمي من نمي: سردار

 ترسد؟ رمايش خود ـ فرمود آه ميآيا پادشاه ـ به ف! در سپاه دروغان تو يكي سرداري) خشمگين: (سرآرده

 ترسي؟ بگو پادشاه، درست شنيدم؟ تو گفتي مي: زن

 !تا ريشه: آسيابان

 !نفرين بر بخت واژگون: سردار

 .ام آني دهم اگر ياري ها را مي ي سكه آري، من به تو همه: آسيابان

 ياري يعني چه؟: زن

 !دشنه را تو بزن: آسيابان

 !گناه را از خود بگرداندخواهد  شنويد؟ او مي مي: سردار

خواهي؛ اما من  يكروز با من سر آن؛ ناگهان، از پشت، در خواب، هر گونه آه مي! آيد و آجا آنسان آه ندانم ضربه آي مي: آسيابان

 !ندانم آي

 .اين آدمكشي است، ياري نيست: زن

 . پاسخ دادمـ بگو، بگو آه آن هنگام من چه! ها پر است؛ يك تالان خورجينم از سكه: آسيابان

آور چگونه است  و اگر آاري است چنين ترس. يابم آه پادشاهي چيست اندك اندك درمي! دار آسيابان گفت اي زن، اي هرزه، هوش: زن

 !نالد خردندش؟ بنگرش؛ مي آه گردان و سالاران به جان مي

 ريخته بود ـآه اگر اسبم نگ. ام اند و من از جان سير آمده دشمنانم به خون من تشنه: آسيابان

ام آه هرگز دست  با اينهمه من مردي. روز من تيره چنين نبود اگر او چنين نبود. خواهم راست بخواهي من خود نيز جز مرگ او نمي: زن

يا و اي زن چيزي بگوي؛ نيك است يا بد؟ تو اي دختر پيش ب. بگذار بر خاك، نيك و بد بياورم. نان من جوين بود ولي خونين نبود. ام نيالوده

 .زن آسيابان باش و بگو آه من چه پاسخ دادم

 .من زن آسيابان باشم؟ آه آسيابان، لختي مرا در آنارگير) خندان: (دختر

 .گويد دار تا چه مي بي شرم نديده خير، تو زن آسيابان باش، و به اين پادشاه گوش: زن

 . جز پادشاهتواند رست هر آس مي. شد رها آنم و بروم به چوپاني آاش مي: آسيابان

 .ي دژخيمانيم رهند و ما طعمه همواره پادشاهان مي: دختر

داريد و راهشان را بگشاييد و سپس از  توانيد خدايشان را به نام بخوانيد و رآابشان را نگه شما مي. اين نه هر بار است: آسيابان

با . شود شود آشت، و پادشاه را مي لت را نمينه، سرزنشي نيست؛ م. شوند و شما جزيه دهندگان فرودستان زبردست مي. ايشانيد

 !ميرد مرگ پادشاه، ملتي مي

 صداي چيست؟: زن
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 !ها سكه: دختر

 .همه يك تالان است: آسيابان

 شنوي؟ مي: زن

بياباني امروز من مانده در . توانستم دخترآم را دواي درد خريد آه مي. توانستم پسرآم را رهانيد آمد آه مي زر آن روز به آارم مي: دختر

 آه از هر سو ديگر در آن نشان مردم نيست، با زر چه بايدم آرد؟ 

 !بمان و نيكبخت شو. ها از مردمان پر شود؛ و ساخته ها ساخته مي گردند؛ ويرانه مردمان بازمي. اندوه را پاياني است: آسيابان

 نيكبخت در ميان دشمنان؟: زن

 .ان را پنهان آنيد؛ آسي نخواهد دانستگنجت. ي ديرين زندگي است اين يك شيوه: آسيابان

ي  شود؟ ولي بشنو؛ اين ناله گويي آبمان سرخ مي چه بايد آرد؟ تو مي. شنوي زن؟ او مرا به انديشه انداخته است مي) به دختر: (زن

. هاست  آن سكهها همه نيازمند و دخترك فردا روزي به شوهر خواهد رفت؛ و اين. نالد در آتش تب دختر ماست آه از سوز سينه مي

 هان چه مي گويي ـ چه بايد آرد؟

او . آزمايد آني؟ پر روشن استت آه او وفاي ما را مي پرسي هنگامي آه جوابش را داري؟ چرا آاردت را تيز مي چرا از من مي: دختر

رد و ما همه را خواهد آن خوي سوزنده آتشفشان خواهد آ. ي ديگر را خواهد نمود سنجد؛ و تا بپذيري آن چهره ميزباني ما را مي

باشد آه خرسند شود؛ وگر به راستي پادشاه بود ترا چند درهمي . شمار چاشني آن پس نپذير و خشم آن و سوگندان بي. سوخت

 .سر است آه پادشاه است و مرگ بخواهد؟ اين افسانه در گوش مكن آه سراپا فريب است وگرنه آدام ديوانه. بدهد

تو هر آه هستي باش؛ ! نه اي مهمان. آزمايد آري، او ما را نادان پنداشته است و به گوناگون مي. شه بودممن نيز خود در اين اندي: زن

 !زن اما بدان آه من آسيابانم، نه گردنه

 .نمايد اآنون آه او نيست هر دروغي راست مي: سردار

 .اي اي، و پياله شوهرم به او جاي خواب داد، و لقمه) دارد غربال از سر بر مي: (زن

 جاي خواب اينست؟: موبد

 به او آنچه را داد آه خود داشت؟: زن

 و پياله اين؟: موبد

 .اگر شكسته است گناه ما نيست: زن

 !نوازي را بنگريد سروران مهمان: موبد

 .بار روي برتابيد ها بكشدش؛ و او سه بار از او خواست تا در برابر سكه پادشاه سه. او بد ديد و بد نكرد: زن

شاهي . آور ـ از آن مردمان نبود آه به زانو درآيد او ـ داراي دارايان؛ شهريار خشم!  اين سخنان همه باد است، اي شما سپاه دروغ:موبد

 !شكن اي بياور گمان وگر جز اينست بر من نشانه! چنو خود را بكشد؟ خاآتان به دهن

 !اي اي؛ نشانه آري، نشانه: سردار
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هاي  ترس چيزي بگويم؛ هرچند از رده توانم بي آري، اينك آه دنيا بر قرار خود نيست مي! خلد ميي من  چيزي در انديشه: سرآرده

 .فروترم

 ي شاه يا آشندگانش؟ اين چيست؟ درباره: سردار

 .ما در توفان از او گم نشديم؛ او بود آه در توفان از ما گريخت: سرآرده

 گويي خداوندگاري از بندگان خود گريخت؟ تو مي: موبد

او نه از بندگان آه از بخت خود . پادشاهي براي او ديگر هيچ جز سراشيبي تند فروافتادن نبود! مزدا اهورا مرا ببخشايد هزاربار: سرآرده

 .نهاد ي اسب مي من خود او را ديدم آه زين بر آوهه. گريخت

 .گويد ت آه سخن ميپنداشتم يكي از دشمنان اس شناختمت مي اگر تو آن جنگاور نبودي آه خود مي: سردار

 !من ديدم آه پنهان از ديگران پا در رآاب آرد: سرآرده

 !اي هاي فروتر مانده داشتند؟ اينك دانستم آه چرا در رده مي پادشاهي آه بندگان رآابش را نگه: سردار

 ا؟آنم بگو آه خطاست؛ و بگو آه چر اگر خطا مي. من پيرم سردار؛ بر من خشم آن، ولي فرياد مكن: سرآرده

 :سردار

داند آه شاه شيرافكن دلاوري بود تك، هماورد اژدها؛ و بزرگ در چشم جنگي خداي جنگ آزماي بهرام پشتيبان؟ آيا  چه آسي نمي

 آشد؟ داراي دريادل به ديدن مشتي بياباني خود را مي

 !او به من فرمان داد: آسيابان

 !بگو: دختر

 .او به من فرمان داد: آسيابان

 !هرگز! هرگز) گيرد د را ميهاي خو گوش: (زن

 !بار، چهاربار او به من فرمان داد؛ دوبار، سه: آسيابان

 !ايم ما هرگز مهمان نكشته) جوال به سر: (زن

 ها چيزي نيست؟ آيا در ارج نهادن به فرمان پادشاه در اندرزنامه: آسيابان

 .اش شنود شده ينياند آه اين سروش اهورايي است آه در آالبد زم چرا شهريار؛ نبشته: موبد

 !پس اينك فرمان مزدا اهورا: آسيابان

 !شنوم من نمي: زن

هزار  اهريمنان فريفتار آالبدش بشكنند و در زير زمين تا نه. آننده است تر از مرگ شرمگين آه فرمان نشنود تاريك سرانجام آن: آسيابان

هاي تو، از ميان  انگيزد اي مرد، اي آسيابان، از جايگاه بلند پادشاهي، از فراز شانه  برنمياينك آه زر ناب ترا. ي آابوس شود سال بازيچه

 ترسي؟ آيا نمي. دهم مرا بكش فر اهورايي، ترا فرمان مي
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 .ترسم اند؛ من از ايشانست آه مي اگر تو پادشاهي آساني ترا اندر پي: زن

 آيا مرگ هم به من پشت آرده است؟: آسيابان

 ميرد؛ من چگونه دست به خون ملتي آغشته آنم؟ گفتي با مرگ تو ملتي مي ه، تو مياي شا: زن

 .او را بكش اي مرد؛ شايد با مرگ او ملتي نو به دنيا آيد: دختر

 !دهم ـ همين؛ و اين تنها چيزيست آه دارم من به ملت نان مي! ام و نه ماما؛ من آسيابانم من نه دايه: زن

. آش خوان و غيهه آنان و ارجوزه جا در پي ما بود؛ هلهل سپاه تازيان همه!  خون من ترا برگزيده است اي مرددنيا براي ريختن: آسيابان

 .ي من بود همه چيز از من روگردان شده جز اين سپاه آه با من چون سايه. ي دود سپاهي درهم و انبوه، با درفشي به رنگ تيره

دشمن تو پريشاني مردمان است؛ ورنه از يك مشت ايشان چه . اي تو خود پروردهدشمن را . دشمن تو اين سپاه نيست پادشاه: زن

 آمد؟ مي

 .مردمان را بايد به گفتار گرم، آيين ستيز آموخت. ها آه هنوز برجاست بسيار آتشكده: موبد

 .اند پرنگو موبد؛ در مردمان به تو باور نيست از بس آه ستم ديده: زن

 .آورديم در مي گفت از حلقوم به پيشتر زبان آن را آه چنين مينفرين بر سپهر؛ از اين : سردار

 .جز درآوردن زبان آاش شما را هنر ديگري نيز بود: زن

 !گردد راي من برمي) آند پشت مي: (سرآرده

 !راي ما برگشتني نيست) گيرند راهش را مي: (موبد و سردار

 !دهم اي آسيابان، مرا به خونم مهمان آن تو فرمان ميراي روزگار ترا برگزيده است اي مرد؛ ديگربار به : آسيابان

 .گويد نشنيدن فرمان پادشاه پيكار با مزدااهورا است مي) هراسان: (دختر

 .زمين از فرمان شاه شاهان سر نپيچيده آس در سراسر ايران آري، هيچ: آسيابان

 !اگر چنين است به اين سپاه تازيان بفرما بازگردد. راستي؟ خوشم آمد: زن

 آني؟ ريشخند مي: آسيابان

 !در تيسفون فرمان تو فرمان بود، نه اينجا: زن

 .شنيديد؟ من روي برتافتم: آسيابان

 آيا سزاست آه بندگان از فرمان پادشاهان روي برتابند؟: سردار

 آرد؟ پس چه بايد مي. آشت سرپيچي آرده بود آش بود، و اگر نمي آشت مردمي فهمم؛ اگر او را مي نمي: زن

 .هيچ اي زن؛ گناه با ما زاييده شده، و آن جفت همزاد من آه به جانم از همه نزديكتر است نامش بينوايي است: سيابانآ
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 .)شود سرباز وارد مي(

خاك سخت است و بيل فرسوده؛ اما مردار . ها گفتم سنگچيني به جاي دخمه بسازند به پياده. ها خوب به آارمان خورد نردبان: سرباز

 .آنم ها به آنار آلنگ را پيدا نمي اين. ي واند باشدگور نم بي

 مردك سخني نگفت؟: سردار

 بيارمش اينجا؟. سروران شايد چيزآي ازش دريابند. روغن ي بي فهميم؛ مثل فتيله آند؛ ما آه نمي اي مي پته تته: سرباز

باورآردني نيست .  آه دشنه را فرود نياورده باشدباورآردني نيست. باورآردني نيست آه آسيابان به زر فريفته نشده باشد! نه: موبد

 .آري، تو بايد او را آشته باشي، و جز اين هر سخني باور نكردني است. آه پادشاه را نكشته باشد

 .اينك تنها به ريسماني نياز است. دار آماده شده: سرباز

 .از آجا بردي؟ زياديش را بگذارچوب . خرابم آرديد؛ زياده از اندازه مبر خانه. ريسمان در انبار است: زن

 !اما اگر سرش را خواستيد در بوق بدميد. اگر زنده خواستيدش بر طبل بكوبيد) رود آه مي: (سرباز

 اي خرفستر، اي بوزينه؟) گريزد دود؛ سرباز خندان مي دنبالش مي(بسته پهلواني؟  تو براي مردم دست: زن

 ه تو گفت سخن بگويي؟چه آسي ب! خاموش) بندد راه زن را مي: (سردار

 .دهم من شويم را به مرگ ارزان نمي. ي من است و تا بخواهم سخن خواهم گفت اينجا خانه: زن

 .)آوبد شود؛ زن به در مي دود؛ در بر وي بسته مي باز مي(

 نشنيدي آه دار برپا شده؟. شود ي زنديك؛ راي ما ديگرگون نمي پا مزن اي گجسته و تكاپو مكن؛ دست: موبد

ي ما  زمانه به خانه توانم نكنم؟ آزادگي به تنت مهمان نشود اي سردار، آه مرگ بي چرا آوششي را آه مي) گردد نوميد برمي: (زن

 .آوردي

 رهند و ناتوانان دربندند؛ تو چرا نگريختي؟ آند، چونان هميشه توانگران مي اينك آه سرزمين فراخ آيين نو مي) سرگشته: (سرآرده

 .نبود تا بر آن بار بندماستريم : آسيابان

ميرد، همسايه  استر مي: روزي من زبانزد گيهانيان شود اند تا تيره همه چيز دست به هم داده. دنيا در آمين پاآي من است: دختر

 .آورد شكند، و يكي مرگش را اينجا مي رود، سنگ آسيا مي مي

 .آن بيگانه چون از مرگ خود نوميد شد ترفندي تازه زد: زن

 .آوشيد تا من آسيابان را خشمگين آند او مي: نآسيابا

 تو چرا خشمگين نشدي؟) گريان: (دختر

 .ام نگريست و نگريست و نگريست در چهره: آسيابان

 !تف: زن
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 .ام تف انداخت او به چهره: آسيابان

 .نگو، نگو، نگو: دختر

 .او مرا به سينه آوفت: آسيابان

 !اي ستبردل، اي رهزن، اي شورچشم: دختر

آيا در تو . اي با نان جوين و با خرماي خشك ساليان سال در اين بيابان آسيا چرخانده. دل اي تو ابلهي، اي تو ساده) با چهرك زر: (زن

تو فرش . خسبيم ما بر حصير نمي. اي ستاني نيست؟ آيا من نيستم پادشاه تو و هم دشمن تو؟ تو آاخ مرا در تيسفون نديده نيروي آين

دست شترنجم هست؛ يك . اي ـ يك تار زر، يك پود سيم ـ آه در آن درخت و پرنده و باغ است؛ از هر گوهري گل نديدهنگارستان ما را 

داني؟ و گنج  مي. و دستي نرد از زمرد پاك؛ و مرا سي ودو هزار پاره ياقوت بيش بهاست. سف از ياقوت سرخ و ديگر صف از ياقوت زرد

 گنج ديباي خسروي؛ و گنج سوخته؛ و زر مشتفشار؛ و تخت تاقديس؛ و شادُروان بزرگ و مشكوي عروس؛ و گنج خزرا؛ و گنج بادآورد؛ و

 آيا باز بايد گفت؟ آيا به خشم نشدي؟ آيا در تو نيروي آينه نيست؟. زرين؛ و دوازده هزار آنيزك

آسامد؛ و  دلم مي.  به خشم مياورپوش، اي پادشاه، اي راهزن ـ مرا من به او گفتم اي مرد ـ هر آه هستي؛ اي چرآينه: آسيابان

 .گزندي شايد آه بر تو يا بر خود زنم

و دوازده هزار يوز؛ و هفصد هزار ! و باغ نخجيران؛ و باغ سياوشان؛ و باغ زمرد! هزار و دويست فيل؛ و سيزده هزار شتر بارآش: زن

ا هر سال هفتصد و نود و پنج بار هزار هزار درم از هر سوار؛ و سيصد هزار پياده؛ و صد هزار اسب بارگي؛ و صد هزار نيام زرين؛ و مز

 !رسد سوي مي

ها از من شده، و مرا رفتن  ام آه سال من مردي. من به او گفتم اي بدخواه، اي شوريده گفتار، اي ستمكار، مرا به خشم مياور: آسيابان

 . من رودو مبادا ستم از من بر مهمان. مرا شوربختي ستمگر آرده. من امروز يا فرداست

اي آارآشته نيست؛ پليدي پيش تو  به تازيانه دست برد، و او را آارهاي سخت فرمود؛ آه اي مرد، در تو دليري بنده! خنديد او مي: زن

مرا سگان پاسبان بود آه آوازشان چنديست . نهي تو شاه خود را چون شاهان ارج نمي! پاك است، و رسوايي پيش تو سربلند

اسب تكاورم مرا دو روز است سواري نداده . چون سگانم بر چهارپا برو و هياهو و وغوغه آن. ن به پاي من بيفتچون سگا. ام نشنيده

 .زود. زود. است؛ زين آجاست تا بر تو بندم؟ اي مرد، همسر خود را بگوي آه به رختخواب من درآيد

ام طاقت به سر شده؛ مبادا دست من بر تو  من مردي! كناي پادشاه مرا مزن؛ مرا ريشخند مردمان م) افتد به پاي زن مي: (آسيابان

 .مرا رها آن. مرا بگذار! دراز شود؛ آه در قلب من نيز سنگ آسيابي هست، و دستانم چون بكوبم به سنگيني سنگ خواهد شد

من تازه در اين ! ش؛ راهم را نگيرنابخرد نامرد گجسته خود را آنار بك. بافي گويي و ياوه مي چه پرمي. زبانت بريده باد و لبانت دوخته: زن

هاي  مرا به ميوه. ي رنجوري بدك نيست، و لبانش به رنگ تبرخون است؛ و در آغاز رسيدگي است ام آه با همه تاريكي دخترت را ديده

 !تن او مهمان آن

 فهمم؟ گويي آه من نمي اي پادشاه چه مي: آسيابان

 !م خواهي آردفهمي زبان تازيانه را فه اگر زبان مرا نمي: زن

مرا از اين آه هستم ! در وفاي من سخني نيست، نيست! سنجي تو وفاي مرا مي! خواهي مرا بيازمايي دانم؛ تو مي من مي: آسيابان

 .اي پادشاه بگذار تا زانوانت را ببوسم! خوارتر مكن

 اي پادشاه او به زانو افتاده است؛ آيا بس نيست؟: دختر

به خاك بيفت و همانجا بمان تا من شرف به زير آشيدن دخترت را به او ! ه خاك ساييدن مانده استگفتي به زانو؟ هنوز سر ب: زن

 .بدهم



 
 

 

 
23

 خواهي؟ از من چه مي) هراسان: (دختر

 !عناب و بادام، آميخته با شكر و قند: زن

 !مرا برهان. مرا برهان پدر) گريزد مي! (نه: دختر

 ! اين همه براي آزمودن من است؛ اين همه نيست مگر براي آزمايش مننه، نه، نه؛) گيرد هايش را مي گوش: (آسيابان

 ي مارپيكر؟ تر داري يا تازيانه زبان خوش دوست. اي تو اي دختر خوب رسته: زن

 .شوم شوم، نه؛ من خشمگين نمي من خشمگين نمي) گيرد چشمان خود را مي: (آسيابان

 !ت؛ به دادم برسدشنه زير گلوي من اس. واي پدر ـ به دادم برس: دختر

روي بنمايد؟ او آه در تيسفون سه هزار زن داشت، هر يك  پادشاه ما به آنيزآي پست. آورتر ساخته نشده داستاني از اين شرم: سردار

 خوبتر از ديگري؟

 . چيزي بودآاش چنين. ريختم تا سراسر سپيد شوم اي آرد مانده بود آه بر سر خود مي آاش آيسه) آيد از پس سنگ آسيا مي: (دختر

 .با نگاه مرده. اينگونه خيره در آار خود. دختر من چنين نبود. دخترم: آسيابان

نگرم آه بر  آند؛ و من از روزنه اهريمن را مي نيروي تو با پرهيز من آورد مي. تر بالاي تو بلند است، و پهناي تو دوشانه از من پهن: دختر

 .شود اش دور مي اسب خاآستري

ـ و من به آن ! دست برداشتن به روي پادشاه ـ اين گناه دوزخي. خواست وفاي مرا بيازمايد او مي. ، دخترم اينگونه نبودنه، نه: آسيابان

ها، اين رود جوشان چيست در شما جاري؟ اين شورش آه  اي رگ. سوزاندم تر از درون مي و اينك دوزخي از آن سهماگين. دست نبردم

 !آشم؛ آري، در دل من سنگ آسيابي هست  ميدر دل من جا گرفته است؟ من او را

 .) زند افتد و مي روي جسد مي(

 !سوزد دلم براي آشته مي. سوزد دلم براي آشته مي) افشان سرخوش و دست: (دختر

 !تر بزن دشنه را سخت) به آسيابان! (زبانت ببرد) بي چهرك: (زن

 . . .ربار بار، چها آشم؛ دوبار، سه او را مي) زند همچنان مي: (آسيابان

 !بزن! بزن: زن

 .من او را آشتم؛ آري، و شادمانم) آشد زنان دست مي نفس: (آسيابان

 هاي اين جانور بس نيست تا گناه او بر دنيا آشكار شود؟ به چشم خود ديديد؟ گفته: سردار

 .آري، گزارشي درست خود را فرياد آرد، و ما همه شنيديم. سرانجام راستي به سخن درآمد: موبد

 !اينست دادگري ما) دست به شمشير: (ردارس

 .اما تو او را نكشتي) نگران: (زن
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 !آري نكشتم: آسيابان

 .اي چه پنهانكاري بيهوده: موبد

 .اين گزارشي نادرست بود. من او را نكشتم: آسيابان

 چرا دروغ؟: موبد

 .؛ تا آن دم آه مرا به بازي گرفتمن او را نكشتم. ناشناس بنگريد من بيم آردم آه در من چون پدري شرم: آسيابان

 بازي؟: سردار

 آدام بازي؟: موبد

. هاه، نيك شما را ريشخند خود آردم. نيك خود را شاه خواندم و شما را فريفتم، به خوراآي و جاي خواب و همخوابه) با دو چهرك: (زن

تواند از در درآيد و به خود نام شهرياري بندد و به  گردي مي ام دهند؟ هر آوچه ام آه درباني من آه. نيك بازي دادمتان به بازيگري

 .چه آسان. هاه ـ چه آسان. رختخواب دخترت فرود آيد

 چماق من آجاست؟! نه اينهمه آسان ـ نه اينهمه: آسيابان

 !نوازي خوشا به اين مهمان. تن او نيكو بود: زن

 هاي ـ. سقف را بكشبند  چوب! دست مرا بگير! چماق من آجاست؟ چوبدست مرا بده: آسيابان

 .خواست شنويد؟ در اين دادگاه شنيديد آه او به فرياد چماق مي مي: موبد

 !براي آشتن پادشاه: سردار

ي من نور ايزدي هست؟ آيا سپاهي دارم، يا آاخي، يا آنيزآان خوبرو؟ آيا مردمي  چه آسي گفته من پادشاهم؟ هيچ در چهره: زن

 دارم؟

 !ي دارداو با خود گنج) گريان: (دختر

 !گنج من دزدي است: زن

 بپرس از آه دزديه است؟: دختر

 شد؟ ي روزهاي خود را برهم بيفزاي؛ آيا گنجي نمي مزد همه! از تو: زن

 .ام آه از آي آغاز شد آه، فراموش آرده. روزهاي زندگيم) درمانده: (آسيابان

 !ي روزهاي ترا دزديدم من همه: زن

آردم روزي داد خود به شهريار برم؛ و  هميشه آرزو مي! تواند جز اين باشد؟ روزهاي زندگيم  ميچگونه! پس شاه خود تويي: آسيابان

اينك او اينجاست؛ داد از او به آجا برم؟ آنچه را آه از من گرفتي پس بده اي شاه؛ روزهاي زندگيم، اميدهاي بربادم، و پاآي اين 

 !دخترآم

 )آوبد ـ  ميگيرند و آسيابان هاي خود را مي سرداران چشم(
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 !خون! خون) آشد جيغ مي: (دختر

 !اش بيرون زد خون از چهره) چهرك بي: (زن

 !اين آم است: دختر

 بگو ببينم اي شاه؛ دخترم را چگونه يافتي؟ آيا به تو افسار داد؟) نشيند بالاي سر جسد مي: (زن

 .تمام شب بارش بود؛ و او به تن تنها در برابر من ايستاد) گريان: (دختر

 داد؟ سخن بگو اي شهريار سترگ؟ آيا رهوار بود آنگاه آه به تو سواري مي: نز

 !من ـ او ـ را ـ آشتم) زند آشان بر مرده چوب مي نعره: (آسيابان

 راندي؟ آيا ترا خوش آمد؟ رام تو بود آنگاه آه برو خسبيدي و در او مي: زن

 !چماقم: آسيابان

 !بزن: زن

 .روزهاي زندگيم: آسيابان

 !نبز: زن

 .ي مزدهايم همه: آسيابان

 !بزن: زن

 !بزن: دختر

 !من او را آشتم) خشنود: (آسيابان

 آه پدر، چرا ترا آشتند؟) نالان. (سوزد دلم براي آشته مي. سوزد دلم براي آشته مي: دختر

 ) آنند؛ زن نگران ـ سرداران چشم باز مي(

 .خاموش باش و سخنان ديوانه مگو: زن

 ! تو چه آردندآه پدر، پدر؛ با: دختر

 !مبادا زبان بازآني: زن

 آه پدر، چرا ترا آشتند؟: دختر

 گويد؟ شنويد؟ چه مي چطور؟ مي: سرآرده

 .آري نديد، حتي پس از مرگ. بينوا مرد آسيابان؛ آه هرگز از زندگي نيكي نديد. آه اينجا خفته پدر من است آن: دختر
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 ست؟ي خونالود پادشاه ني گويي؛ اين چهره چه مي: سردار

 .دانيد آه دختر خرد خويش از آف داده است شما مي: زن

 فرزندم، آه فرزندم، چرا ترا تنها گذاشتم؟) به جاي جسد(پدر، سخن بگو و پاسخ ايشان بده ـ ) افتد بر جسد مي: (دختر

 .دهد ما آواز ميحقيقت از جهان ديگر به . ي دساتير چنين چيزي نبشته نشده در همه! گويد شنويد؟ مرده سخن مي مي: موبد

گفته ! و شما، همه گردهم آييد؛ اين يك همپرسگي جنگي است ـ زود. داريد تا ببينم ها را نگه آن! همه چيز فراموشم باد: سردار

 ي پادشاه را از نزديك ديده است؟ آيا هيچيك از شما چهره. شود آه اين پيكر پادشاه نيست مي

 .ي شكوهمند پادشاه بنگرد؟ از اين آه بگذريم او چهره به هر آس نمي نمودچه آسي ياراي آن داشت تا در سيما: سرآرده

 آلود پادشاه را بازشناختي؟ ي خون پاره ي پاره تو نخستين نبودي آه به ديدن اين پيكره: سردار

ي  اي سرخ؛ يك پاره هآري سيماچ. اي زرين نديده بودم من او را به ديهيمش بازشناختم؛ وگرنه هرگز او را جز از پس سيماچه: سرآرده

 .آرد زر ناب آه درخشش آن چشم را تيره مي

 !تو او را بارها ديده بودي. اي موبدان موبد، نگهبان پرفروغ آتشگاه، سخن بگو: سردار

اش خشكي خون نشسته بود، و آبودي مرگ بر آن سايه انداخته بود، و دهانش  اما نه هنگامي آه بر چهره. آري ديده بودم: موبد

 .ها پيدا بود اش نشانه باز بود، و چشمانش بر تيرهاي سقف خيره مانده بود، و از دردي جانكاه در چهره نيمه

ام؛ و دشوار است آه بگويم چه مايه آن  من خود پادشاه را جز از پس پرده يا در آلاهخود زرنگار رزم نديده! اين بايد دانسته شود: سردار

 .آلود دور است شكوه از اين پيكر خون

شناختند تا چه رسد به بندگان آه همواره  اينك چه بايد آرد؟ در اين افتادگي آه اوست حتي همخوابگان شاه نيز او را نمي: سرآرده

 .سر به زير داشتند

 اگر او آسيابان باشد پس پادشاه آجاست؟: سردار

ديگر چه بايدم گفت هنگام آه . گريز از ما گريختاو به آرزوي . بار گفتم آه او گريخته است؛ چهره دگرگون آرده من به شما سه: زن

 شما جز نيروي ستم هيچ باورتان نيست؟

 !من بر او نماز شاهان گزاردم. ـ اگر اين آشته آسياباني بي نام باشد) زند جسد را مي! (واي بر ما: موبد

 .ستانند آزماي ما هنوز آينه از رعيت مي گاي ـ روزگار را بنگريد آه دشمن سراسر گيتي را درنورديده؛ و سرداران جنگاور جن: زن

 !خاموش: سرآرده

 .)شود سرباز وارد مي(

 هاون آجاست؟: سرباز

 خواهي؟ هاون براي چه مي. درست بايست سرباز: دختر

 .هاي آسيابان بايد آوبيده شود استخوان: سرباز
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 سنگ هاون آنجاست، و تنور اينجا، چيز ديگري هم هست آه بخواهي؟: زن

 !فقط تبر: سرباز

 .ايد دست چيره شده نامه بخوانيد و آرنا بنوازيد آه بر ماندگان تهي جا پيروزي همه: زن

 اگر آن پيكر آسيابان است پس اين مرد آيست؟: سردار

 !ولنگد گويد؛ چز اين آه چيزآي زيري لب مي دهد و سخن نمي مردك تازي جان مي) خندان: (سرباز

 شوند؟ آيند يا دور مي ه تازيان ميآنچه بايد دانست اينست آ: سرآرده

 !آري، بايد دانست: موبد

 تو آه هستي مرد؟) به آسيابان: (سردار

 .توانيم دمي چند با هم در پنهان گفتگو آنيم؟ ما سه تن؛ اين يك همپرسگي خانوادگي است آيا ما مي: زن

 افزايد چه باك؟ اگر همفكري بر خردمنديتان مي: سردار

 ريزند بر بينش نيك آورد چه بيم؟ آه سوداي خام ميها را  اگر آن: موبد

ولي واي اگر آن دانشي را در پي نياورد آه . و اگر آنچه را آه ما بخواهيم در پي آورد همانديشي آنيد و بيشتر همانديش آنيد: سردار

) به موبد! (همه سو بسته شود) سرآردهبه . (ها بنديان تواند اين. بيرون بايست، اما نگاهت به درها باشد) به سرباز. (خواهيم ما مي

به من نشان ) به سرآرده. (ي آن مرد از آرد و آنچه او را پوشانده است پاك شده باشد و هنگامي آه برگرديم بايد چهره) به زن(برويم ـ 

 بدهيد؛ اين مردك تازي آجاست؟

 .)روند بيرون مي(

 بخش سوم

 گوييد و ما نبايد بشنويم؟اين چه سخني است آه شما بايد ب) خندان: (سرباز

 !بزن به چاك: زن

ام  افسوس آه نيزه! آشم ازتان آباب خوبي به سيخ مي! ي من اين پشت در آمين است آاش يكي تان پا بگذارد به فرار؛ نيزه: سرباز

 !به زهر آلوده است؛ سگ خور

 .)دود بيرون مي(

 بگو چه در سر داري؟) آشفته: (آسيابان

بايد بگوييم و بگوييم . اگر گمان برند آه اين مردار پادشاه است آه افتاده خون ما همه هدر خواهد شد. اري نيستاي نادان، راه فر: زن

 .و بگوييم آه اين پادشاه نيست

 داند آه اين اندام آسيابان است؟ چه آسي نمي: دختر

 اگر آسيابان آن ميان افتاده پس من آه هستم؟: آسيابان



 
 

 

 
28

 .دبزودي همه خواهد پرسي: زن

 من اگر آسيابان نباشم پادشاهم؛ بجز اينست؟: آسيابان

 پادشاه بودن بهتر است يا مرگ؟. ميريم آشي؛ و ما همه به مرگي دردناك مي چاره چيست؟ اگر پادشاه نباشي پادشاه: زن

 .هوم ـ سخني است: آسيابان

ـ تو هرگز خود را به او واگذار ! اي تو. خفتي  تو حتي با او نمي.تو هرگز با او مهربان نبودي. اي تو هرگز با پدرم خوب نبوده) گريان: (دختر

 !آيم من با تو آنار نمي. آردي؛ او را آه از پريشاني و ناداري و مهر تو گريان بود نمي

و؛ ي روزهاي زندگيم را در اين سياهچال با او شب آنم؟ جز آه بارآشي باشم چون خود ا آردم؛ جز اين آه همه من چه بايد مي: زن

من آه ترا به دنيا آوردم، هرگز چشم به راه . تو بيش از اين از زادنت پشيمانم نكن. گردانند چون دو استري آه با هم سنگ آسيا مي

 .سپاسگزاري تو نيستم

 آوتاه آن دختر ـ! بس آنيد: آسيابان

 !تو بيگانه به من دست مزن آه او را از راه به در بردي. تو با من سخن مگو: دختر

 شناسي؟ من منم اي نادان؛ نمي: ابانآسي

 !فروختي به يك لبخند اين زن خريدند مي گمان اگر مرا مي بي! دانم چگونه مردي شناسمت؛ مي چرا نيك مي: دختر

 .اند چكنم جان دل؛ فروشندگان تو خريداران من: زن

سازند؛ سنگ بر  يم بيرون از اينجا گور آنار گور براي ما ميا در اين هنگام آه ما اينجا به جان هم افتاده. هنگامه را آوتاه آنيد: آسيابان

 !پس خاموش. آنند سنگ؛ و ميخ دار مرا استوار مي

 چرا نگريم من، آه بينوا پدرم پيش چشمم تباه شد؟: دختر

 !ي خون مكن آي، جگربند مادر، دلم را پاره:زن

اي بودم به  گويم؛ من در اين دخمه به دنيا آمدم؛ مرده ام؟ آه ـ چه مي دهپندارد؟ آيا هرگز در نگاه تو زنده بو چرا مرا مرده مي: آسيابان

 .روم و اينك هنوز روشني دنيا را نديده، از مرگي به مرگ ديگر مي! گوري سرد پا نهاده

 پدر، پدر، چرا مرا با خود نبردي؟) افتد روي جسد مي: (دختر

 !به راستي باورش شده آه او آسيابان است: آسيابان

آه دخترم؛ آنچه بر او گذشته چنانش درهم . انجامد؛ و خرد به زيان ديوانگي او به سود مي. نمايد، و اين خود بد نيست چنين مي: زن

 .تا آي چنين باشد و چنين آند خدا داناست. داند آيست آوبيده آه خود نمي

 .)شوند سردار و ديگران وارد مي(

 آيا سخنانشان را شنيدي؟) به سرباز: (سردار

 .نه سردار، فقط از سوراخ در نگاهي آردم: سرباز
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تازيان . دارد تا هر چه زودتر به گردآوري سپاه بپردازيم اين مردك تازي بينوا پيش از جان دادن چيزها گفت آه ما را بر آن مي: سردار

 .شوند اند؛ پس هر دم بيشتر از اينجا دور مي يكراست به سوي خاوران تاخته

 ؟شوند دور مي: سرباز

 .خواند شناسان نيز مي بيني جنگ جويي خرد هماهنگ است و با پيش آري، اين با چاره: سردار

 .آور شده پس بخت به ما روي! اي چه مژده! شوند دور مي: سرباز

 اي داشت؟ هاي شما ميوه آيا پيوند انديشه) به زن(ي بزرگي بود اگر پادشاه هنوز زنده بود ـ  آري، اين مژده: سردار

 .اش آرديم  فقط آبياريما: زن

 !زودتر باش. ي رسيده ـ هاه ـ بايدش چيد ميوه: سردار

 اي موبد من بايد سوگندي بشكنم؛ آيا رواست؟! گفتنش سخت است: زن

 .راه يكي؛ آن راه راستي، و ديگر همه بيراهه: موبد

 .گفت؛ آسيابان اينجا خفته دختر راست مي: زن

 چه گفتي؟:سردار

 .اور استوارآن گويي به سوگندي مرگ آنچه را آه مي: موبد

 !ي موبدان سوگند به جان همه: زن

 ـ و اين مرد آيست؟) زند با لگد مي(پس اين مرده آسيابان است : موبد

 !پادشاه) پوشاند بر او لباس مي: (زن

 شنيديد؟: سردار

 !باورآردني نيست: سرآرده

خواست خود را از  ي ايستاده پادشاه است آه مي ه، و اين مرد زندهآري اي سلحشوران و سرداران؛ آسيابان به مرگ خود مرد: زن

 .هاي او را پوشيد خويش گم آند؛ و پس، جامه

 آيا اين خوابي نيست آه درست درآمده؟: سردار

 گفتي؟ چرا از آغاز نمي: موبد

 .داشتن اين راز سوگند خورده بودم من به نگه: زن

آري، سپيد بختم آه از اين آزمون سربلند . شنويد؟ آاش سخن تندي نگفته باشم را ـ ميي ما  آزمود ـ همه و او ما را مي: سردار

 .برآمدم

 !اي پادشاه) زند زانو مي: (سرآرده
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 .ماند؛ هاي ـ آري، دادگري را بنگريد پادافره مي مرگ آسيابان بي. دادگريتان را بنگريد آه اينك آندشمشير شده: زن

 فرمان پادشاه چيست؟: سردار

 .ايد به تنهايي خود رهايم آنيد؛ و هرگز نگوييد آه مرا ديده. از راه من دور شويد: بانآسيا

 پادشاه جز اين فرماني ندارند؟: سرآرده

 !او پادشاه بودن خود را نخواهد پذيرفت: زن

گفتم دور بايد شد؛ . نيستگزند  گفتم زود باشد آه همه جا آوازه شويم؛ و اين بي. من نخواستم آه جانبازان گرد من باشند: آسيابان

 .پس بهتر آن ديدم آه مردن بيندارندم؛ و جامه را پوشيدم. اي سايه بي

 .گفتاري خردمندانه است: موبد

 !پشت ما در برابر تو خم باد شهريار. برد چه رنجي آه پادشاه مي: سردار

 .اگر پادشاه هستي اي بزرگوار نام مرا بگو: سرآرده

 زيردستان را بداند؟چرا پادشاه بايد نام : زن

 در ميان سپاهيان آسي نيست آه پادشاه را ديده باشد؟. پاسخي شاهانه است؛ اما گواهي بايد: سرآرده

 آزمايي؟ تو پادشاه را مي: سردار

 .ي اين مرد از غبار پاك شده شايد آساني در او دروغ و راست را بتوانند ديد آري؛ اينك آه چهره: سرآرده

ي پرفروغ پادشاه  آري ـ من يك بار دزدانه در چهره. اگر زنهارم دهيد من گناه نابخشودني خود را بگويم) افتد به زمين مي: (سرباز

دانم آه  ـ و راستش نمي! در شكارگاه بود، و غوغاي بازياران بود، آه ديدگان من او را ديد ـ يك چشم برهم زدن. ام، ولي از دور نگريسته

ها پاك  اما اين نشانه. اي به ديگر دست يا سيمايي ساختگي بر چهره داشت؛ آماني در آف، و پيمانهي راستين پادشاه بود  آن چهره

پس چگونه . آه نشناسندش موي چهره و گيسوان را به دست پيرايه گران سپرده است ام آه پادشاه براي آن بيهوده است؛ زيرا شنيده

 توان او را شناخت؟ مي

اما من راهي . داد آه از هل و گلاب بود، و اينجا جز بوي ناي و نم نيست پادشاه بوي خوش مي) آيد پيش مي. (توان آري، نمي: موبد

 .دانم؛ اي مرد ديهيم پادشاه را به سر بگذار و رداي او را بيفكن مي

 !بگير: زن

 !تر است با اين ديهيم و ردا او از پادشاه ما بسي باشكوه! خورم نه، اين او نيست؛ سوگند مي: سرباز

 !آزموني ديگر: سردار

! دستانت را بگشا! پچه آن پچ! غريو آن! فرياد آن! چشمان خود را بدران! چشمان خود را ببند! دور خود بگرد! بخند! راه برو: موبد

 !نمي توان گفت) درمانده! (دستانت را چليپا آن! دستانت را به آمر بزن

 .ها ها بر آن بسته و آبره ين زمخت و آارآلوده؛ پينهدستاني چن! هاي يك پادشاه نيست ولي اين دست: سرآرده

 نيست؟) آوبد هايش را به هم مي دست: (آسيابان
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ي يك شهريار جنگجوي گرزآور، آه بسيار زه رها آرده و زوبين افكنده و آمان  آزموده هاي جنگ سوگند به آسمان آه هست؛ پنجه: موبد

 آورم آه نام بهترين اسب پادشاه چه بود؟ آه به ياد نمي. آشيده و تير نشانده و شمشير زده و جوشن درانده

 !شبرنگ: زن

 و بهترين پرنده ـ! داني تو مي: موبد

 .شباويز: زن

 .و بهترين زنان: موبد

 .شباهنگ: زن

 .ي شبستان هاي آاخ تيسفون را بگو اگر تو پادشاه هستي شماره: سردار

 آيا پرسش ديگري هم هست؟. ي زنان؛ شبستان زبرجد براي نوازندگانشبستان تاريك براي شورشيان؛ شبستان ياقوت برا: زن

 .ي ديگر بگو نشانه. داند مي. داند او مي: سردار

 .فرش نگارستان؛ با يكهزار و يكصد و يازده گوهر: زن

 شنويد؟ مي! داند او مي: سردار

 !ودانم؛ اگر تو پادشاهي بگ ي درست زنان پادشاه را تنها منم آه مي شماره: موبد

 .دويكصد و يك ده: زن

 .ها همه درست است اين! شگفتا: موبد

 داني؟ ها را از آجا مي تو اين) به زن: (آسيابان

 تو به من گفتي؛ يادت نيست پادشاه؟: زن

 .من نگفتم: آسيابان

 چه آس ديگري بايد گفته باشد؟. ها ي دهليزها، گوهرها و خوابگاه تو به من گفتي؛ شماره: زن

 .او به تو گفته است؛ پادشاه.  آنگاه آه مرا راند زير باراناو؛: آسيابان

 !پادشاه تويي: زن

. بخت؛ و دستم تا به آرنج در خون برگ و بي ام بي مردي. آسيابان! من منم؛ خود من. او نه منم. نه) افكند ديهيم و ردا را مي: (آسيابان

 ها را او به تو گفت؟ بگو؛ اين

 !آري او: زن

 !آري ـ او) دارد سر برمي: (دختر
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 داستان چيست؟. ها را از هم جدا آنيد آن: سردار

 .من، آه مرا هيچ پنداشته بودند) پيروزمندانه(اين را من به چشم خود ديدم ـ ) افتد راه مي(داستان؟ : دختر

 !بگو: آسيابان

 .او خواست تا مادرم را بفريبد: دختر

 .چنين چيزي نيست: زن

 .اهمسر تر) به آسيابان: (دختر

 .بر پادشاه ما ناروا مبند: سردار

 .او به تو شبيخون زد اي آسيابان: دختر

 پادشاه ما؟: سردار

 !پاشيد زهر مي: دختر

 .ام نيست؛ زيرا پيش از اين بارها به آغوش مردمان رفته است از اين زن انديشه: آسيابان

 !نامرد: زن

 .خبر نيستم بي: آسيابان

 !هرآس را مشترياني است: زن

 همسايگان؟: بانآسيا

 داد؟ رفتم پس آه نانمان مي اگر من نمي: زن

 !تو با پدرم چه بد آه نكردي: دختر

 برگي از گرسنگي رهاندمتان؟ بد آردم آه در سال بي: زن

گاه آنست آه ماه از رنگ بگردد و خورشيد . گويند؛ سخن از پليدي چندانست آه جاي مزدااهورا نيست آه اينان چه مي: موبد

زمين  بايد به سراسر ايران. ي اهواريي است ستيزند و خرد با مهر؛ گويي پايان هزاره دانش و دينم مي. هاي سهمناك بنمايد نشانه

 .پندنامه بفرستيم

 .ايم ايم و بر نان گرسنه ما مردمان از پند سير آمده. پندنامه بفرست اي موبد، اما اندآي نان نيز بر آن بيفزاي: زن

 .نيست اي موبد؛ ترا آه هست چيزي بگويمرا دانشي : سرآرده

 !آري من. آند؟ من ساليان چشم به راه رهايي بودم چه آسي مرا سرزنش مي. آري پرخاش آن: زن

 .ي آتش بود در تاريكي زمزمه آرد؛ و تنها ميان ايشان زبانه. او خواست تا مادرم را بفريبد) افتد راه مي: (دختر
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 من آجا بودم؟: آسيابان

 !باراندر : دختر

 آغاز شب نبود؟: آسيابان

آري، آن هنگام، پادشاه هنوز . آنگاه آه توفان در خود پيچيد و زير و بالا شد و به غرش آغاز آرد و سرانجام بوران و تگرگ باريد: دختر

 ! همچون سگي. تر آند آوشيد آسيابان را پست مي

 عو ـ عو ـ) افتد به زمين مي: (آسيابان

 اينك بار ديگر بگو؛ من آه هستم؟. ـ آن پساك زرنگار را به من بده، و آن آمربند را! بلندتر! بلندتر: دختر

 .سرور من تو پادشاهي: آسيابان

 و تو گدازاده آه باشي؟: دختر

 .سگ درگاهت آسيابانم: آسيابان

 تو شوربخت شورچشم هر چه داري از آيست؟: دختر

 .هر چه ما داريم از پادشاه است: آسيابان

 .گويي مرد؛ ما آه چيزي نداريم يچه م: زن

 !آن نيز از پادشاه است: آسيابان

 !دانستي؟ ـ آخ. ي من بود دختر سهم شاهانه: دختر

 چه شد؟: آسيابان

افراشته درفش باشند و . موي و چرآين و چرمين آمر ژوليده. آنان را بن پيدا نيست. همه را من آماجم. بارد از آسمان تير بلا مي: دختر

 . دارندزين سياه

 آيا اينهمه نزديك شده بودند؟: آسيابان

 !پس بايد زنده ماند. خواهد اينسان آه روشن است دنيا مرگ مرا نمي. دشمن؟ باشد آه دور شده باشد: دختر

 .شنوم چه باراني؛ گويي از ميان آولاك هزاران مويه مي. سرد است. گريزند ها مي موش: زن

 اين چيست؟. بارد تند، چون درياي وارونه زم آجاست؟ به آسمان نگاه آردم؛ ميهي. آتش بيار! شايد بازگردند: دختر

 .شمشير: آسيابان

تو حتي دل آن نداشتي آه چوبدستي را . پنداشتم تر از آن بودي آه مي تو ترسان. تو مرا نكشتي اي آسيابان! ي تو براي سينه: دختر

 .آه بالا برده بودي فرود آري

 .ارمآز من مردي بي: آسيابان
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 !سرد است) زند جيغ مي: (زن

 فريادت از چيست؟: آسيابان

آه ديگر بنشينيم و بنگريم . شكافتي از تو نيكدل؛ آه چوبدستت را به زانو شكستي آنگاه آه بايد پيشاني او را مي. از تو مرد! از تو: زن

 آه هر ناآسي از راه برسد و خانمانت بروبد و آبت ببرد؟

 .نواز مانام مه من مردي: آسيابان

 .ي بخت ما به دستش بود تو او را نكشتي آه سكه: زن

 .اينسان به من منگر با چشم خونبار: آسيابان

 نه تو بودي آه چون سگان به پايش افتادي؟: زن

 اين گفتگوي پنهاني چيست؟: دختر

 !آزار است او مردي بي: زن

و چيزي ! هيزم بيار؛ آتش. سرما به جانم افتاده. ادافره شمشيرداني آه پاداش زر است و پ هان خوبست اي مرد نيك؛ تو مي: دختر

 !براي خوردن؛ گوسپندي

 .اند سر شده به بسياري از گرسنگي جان. آدام گوسپند؟ قحطي در مردمان افتاده است: آسيابان

 آه اگر اسبم نگريخته بود ـ: دختر

 .خورديمش با هم مي) خشنود: (آسيابان

 آني؟ ميخود را انباز شاهان : دختر

 .اي تو خود را انباز گدايان آرده: آسيابان

شما همه از نژاد ! زورآن، بدزد. گردان، هر آس را آه گوسپندي هست از آن پادشاه است وران و آوچه رو به آبادي برو؛ پيله: دختر

 !دزدانيد

 .سرد است؛ در اين آولاك مرا نفرست: آسيابان

 !ردخوراك به آيين بازنگ بي. چراغ ببر: دختر

 آبادي دور است؛ شايد فرسنگي ـ: آسيابان

 شنيدي؟ مرا برياني بياور، براي چاشت؛ يا گوسپندي ـ! اگر بريان بيايي بهتر: دختر

 .تاريك و باد است، و باران آوبنده. آنم ديرگاه است؛ راه گم مي: آسيابان

 تو فرمان پادشاه را چه گفتي؟: دختر

 .اآنونروم؛ هم  مي! ي من بر ديده: آسيابان



 
 

 

 
35

مبادا . آري، دلم بر تو شوريده است. ام من اي مرد بر تو بددل شده. رود چرا؟ هيچ جانور در اين بارش تند تيره شب به بيابان نمي: دختر

 .سوداي خام در سر پخته باشي آه بروم و راز پادشاه را فاش گردانم

 .من به اين انديشه نبودم: آسيابان

 .دهند اند آه به نشاني دادن من ترا زرپالوده مي خيبر. داني تو جاي مرا مي: دختر

 .تو خود مرا به اين انديشه افكندي اي شاه: آسيابان

اي به جانت افتاد، اين را به  هرگاه انديشه. اند؛ و مرا در آف تيغ بلارك است پس بدان آه همسر و دخترك تو اينجا در گروي من: دختر

 .ياد آر

 .اند با ما نكردهچنين آاري هرگز راهزنان : زن

 آني؟ تو پادشاهان را با راهزنان همانند مي: دختر

 !بخشايند و پادشاهان نه راهزنان بر تنگدستان مي: زن

 بروم؛ آيا وقت نيست آه از دست اين زن رها شوم؟: آسيابان

 ايم؟ مگر بارها نيازموده. گردي از دست من؟ تو دلشده هرآجاي جهان آه باشي به سوي من برمي: زن

نمود؛ با  زير باراني سهمگين و تيره؛ آه در آن بيابان از شب پيدا نبود؛ و گيهان چنان چون درياي دل آشوب مي. من رفتم: آسيابان

در پي هيزمي چند؛ و گوسپندي . دور. من رفتم. آبخيزهاش چون درياي فاحشه؛ و در آن آسياي من چون آشتي باژگون به نگر ميآمد

 .آند ام همه آنجا بود؛ آه آن پادشاه آنجا چه مي هاما انديش. براي خوراك

ام،  اند؛ و من روي و موي سترده ي مرگ بسپارم؟ تازيان در اين توفان مرا گم آرده چرا من بايد بميرم؟ چرا خود را به دست يخزده: دختر

بهتر آن بود آه مرا رده . وشخواري زيستتوان ساليان سال به خ توان گريخت آري؛ و مي مي. باشد آه مرا نشناسند! و جامه ديگر آرده

آه، اين آارها همه درست . پوشاندم ي خود بر او مي يافتم و جامه جان مي آاش پيكري بي. گذشتند پنداشتند و از جستنم در مي مي

خرد است، و  دختر بي. گويند اند، و به ديگران بازمي گرفتاري تنها اين زن است و آن دختر؛ آه داستان را از آغاز در آنار بوده. است

 !ماند زن مي

نگرد؛ از وراي اين  پادشاه به من مي. جان نديد زن آسياباني آه جز ترشرويي مردم سرسخت سخت. پادشاه و من تنها. با من بود: زن

 چه در سر دارد؟. آتش

 توان او را به دام آورد؟ مي. اي است اين آري، انديشه: دختر

 لم آبوتري است؟آيا د. ترس مرا گرفته است: زن

 .او را خواهم فريفت. من او را وادار به خود خواهم آرد. سختي برده و رنج آشيده و گرسنگي ديده. زن آسيابان را تني نيكوست: دختر

 خواهي اي پادشاه؟ چه مي: زن

 اي رام خود آرد؟ اي زن، شوهرت چگونه است؟ توان او را به لقمه مي: دختر

 .دوستم دارد: زن

 و؟و ت: دختر
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من . رفت سوزد ـ آه نبايد مي پرسي؟ دلم بر او مي ام آه اينهمه آشكار مي من؟ ـ مگر از من چيزي پيداست؟ مگر من چيزي گفته: زن

 آيد؟ آنم؟ آه، چه بر سرش مي چه مي

 آني؟ لرزي، اي زن؛ چرا ويله مي چرا مي: دختر

 .او بسيار رنج برده است؛ من نيز، من نيز: زن

 .ام من بر تو وياوان شدهآه اي زن، : دختر

 .نه) هراسان: (زن

 .پيشتر بيا اي زن؛ دلم بر مهر تو جنبيده است: دختر

 .ترساني مرا مي: زن

 !مرگ به تو زن: آسيابان

 .صحبت من سنگي بود نهاده آنار سنگي ديگر هم. چرا؟ با تو آدام خوشي را ديدم؟ من جوان بودم آه به اين سياهي پاگذاشتم: زن

 اي پدر، پدر؛ چرا ترا آشتند؟) يانگر: (دختر

 !گفتي نه دخترجان، داستان پادشاه را مي: موبد

 .از تو بيزارم) زند فرياد مي(مادرم، مرا ببخش؛ از تو بيزارم ـ : دختر

 .)شود اش به لبخند باز مي آوبد توي گوشش؛ دختر چهره زن مي(

 .بار با تو راز گفت گاه آه نخستيني پادشاه زدي، آن آه ـ اين سيلي زيبايي بود آه تو به چهره

 .تو مرا دوست داري؛ نگو. نگو، نگو، دخترم؛ آزارم مده: زن

 .جويي، با من باش اگر اندآي از او بيزاري؛ اگر اندآي بهروزي مي. اين آسيابان هيچ است) وسوسه آننده: (دختر

 .باز هم بگو اي پادشاه. آري او چنين گفت، و دل من تپيد: زن

 .ام من به تو دل بسته. تر از تو نيست تن تو استوار است و در اين توفان و باران چيزي گرم. ام اي زن آسيابان به تو دلبستهمن : دختر

 گيرد؟ آيا راست است؟ آسي دست مرا مي) زند ضجه مي: (زن

 .تو رها خواهي شد: دختر

 .از گرداب: زن

 .و من ترا در آغوش خواهم فشرد: دختر

 !نيز در آغوش فشرديتو دخترم را : زن
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من ! آن همه چيزي نبود جز گستاخي. ي من نيست داني آه آن دختر شايسته تو خود مي. پاره بيزاري بود آن نه از مهر؛ يك: دختر

 !خواستم آه مرا به دست خود بكشيد؛ آسيابان و تو جستم؛ تو و آسيابان را، و مي بيزاري شمايان را مي

 !دستم بريده باد: زن

 !مانند ترين جانوران مي ميرد، و پست ن مني ميچو: دختر

 !ميري تو نمي: زن

 چه گفتي؟: دختر

 توانم از شويم رها شوم؟ چگونه مي: زن

 توانم آنرا بيابم؟  چگونه مي. ي شاهي به تنش باشد جان هستم؛ مردي آه جامه و من به دنبال مرداري بي: دختر

 .آور است اي ترس اين انديشه: زن

 تر از اين براي شوي تو؟ چه سرانجامي باشكوه. بيند خواهد پنداشت آالبد پادشاه استهرآس ب: دختر

 .گناه نيست هيچكس بي: زن

 .نشينيم و گنج من تا هميشه ما را بس خواهد بود من و تو بر زين يك اسب مي: دختر

 شوم؟ من رها مي: زن

 گويي؟ خب ـ چه مي: دختر

 .تو جوانتري: زن

دوصد و يكده . هزار و يكصد و يازده گوهر رفتم؛ فرش يك نشستم و بر فرش نگارستان مي من بر تخت تاقديس مي! تر و برازنده: دختر

 .همسرانم در پي من بودند

 در آاخ تيسفون؟: زن

با هفت شبستان گرداگرد؛ شبستان تاريك براي شورشيان، شبستان . رسد سي و سه دهليز در آاخ ما، همه به ايوان من مي: دختر

 .ها وت براي زنان، و شبستان زبرجد براي نوازندگان، و ديگر آنياق

 آه، دختر ابله، پس تو اين سخنان را گوش ايستاده بودي؟: زن

 !مرا از تو چاره نيست! مرا از تو چاره نيست. من از آب و خاآم و تو از آتش و باد! ها را و بيشتر از اين: دختر

 !مرا شكنجه مده) گريان: (زن

 !ور هاي تو توفان شعله چشمانت جنگلي آه آتش گرفته است؛ و در همه اندام! اي ـ زه اي زن؛ مژه برهم نهاده  آردهخوي: دختر

 !وه) دردآشان: (زن

 .تر از آغوش تو نيست تن تو استوار است اي زن آسيابان؛ و در اين توفان چيزي گرم: دختر
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 شنيدي؟ آه، پس تو همه را مي: زن

همه . گريزيم هاي شاهوار من، و مي اندازم در جامه آشيم و مي تو چشم ببند؛ او را مي.  آسيابان هيچ استاي زن آسيابان،: دختر

 .خواهند انگاشت مرد آشته منم

 دختر چه؟. دختر: زن

 .اگر زنده بماند سپاه دشمن بر بدنش خواهد گذشت. اين آنيزك نادان او دخترآي بخرد نيست: دختر

 !او را بكش: زن

 . براي او سرنوشت بهتري استاين: دختر

 !او را بكش) غران: (زن

 !آيد اينك پدرم مي) آشد زنان پس مي جيغ: (دختر

 .)آيد آسيابان با چشمان دريده و چوبدست پيش مي(

 .آيد سر مي ـ او از دل تاريكي و توفان، از دل بوران، آسيمه

 !او را بكش: زن

 !بمير) ور حمله(شرم ـ  اي بي: آسيابان

آسيابان . غلتد اندازد؛ تاج زرين و آمربند زر به زمين مي آشان خود را در آغوش دختر مي آوبد به جسد؛ زن جيغ  را فرو ميچوبدست(

 .)دارد سر برمي

. اش همتا نداشت او جنگاوري دلاور بود، و تيغ آابلي) افتد راه مي(اي ـ  پادشاه شما، با شمشير آخته؛ چون درنده. آري، او به من تاخت

 چون مرگ بر من فرود آمد؛ و من او را آشتم ـاو 

 .)دارند اند؛ سرداران سر برمي, آوبد و مي مي(

 آيا اين خودآشي نبود؟: سرآرده

 رستگاري آجاست؟) آند فرياد مي: (زن

 .)شود سرباز وارد مي(

 !هاون آنار دار است؛ و تنور گداخته! گور آنده شده! دار آماده است: سرباز

از آنچه . شوم؛ از بينوايي اينك من از همزادم جدا مي. تر بياييد؛ اي قربانيان تنگدستي من  اي دختر من نزديكاي زن، و:آسيابان

 .دادم و من اگر نان و خرما داشتم به ايشان مي. ترند تا به اين سرداران آيند ـ تازيان ـ به من ماننده ام دشمناني آه مي شنيده

 .گردد موش آنيد؛ راي من برميدار را بشكنيد و تنور را خا: سردار

 .راي من نيز: موبد
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 .و راي من: سرآرده

 !جان را بردار آنيد ي بي اين پيكره. ماند افسانه همان مي: سردار

 پادشاه را؟: سرباز

رود اي موبد، آيا نبايد س) به موبد(چون اين آار زشت آرده شد آگاهم آنيد ـ ) به سرآرده. (اين آسيابان است! درنگ بي: سردار

 بخواني؟

 !نويسند تاريخ را پيروزشدگان مي. برويم: سرآرده

 )آسيابان و زن و دختر گيج ـ. خوان شان زمزمه  برند؛ موبد در پي  با سرباز جسد را بر دوش بيرون مي(

جهاني ساخت آه او براي ما . اين جنگي نااميد است. ي سرداري را به دور خواهم افكند ايد؟ من اين جامه چرا خيره مانده: سردار

 ايد؟ هان چرا خيره مانده. آردني نيست دفاع

 .بينم پوش را ديدي نگاه آن؛ اينك در پي او سپاه تازيان را مي اي مرد ببين؛ از همان آستان آه آمدن آن شاه ژنده: زن

 .)دود سرآرده شمشيرآش و سراسيمه به درون مي(

ها يك  آن. رسند بنگريد آه داوران اصلي از راه مي.  داوري پايان نيافته است.دانستيم ما همه شكار مرگ بوديم و خود نمي: سرآرده

 !گويند ها به زبان شمشير سخن مي آن. پرسند و نه گوششان به پاسخ است گويند و نه بدرود؛ نه مي نه درود مي. دريا سپاهند

 .)دود موبد تيغ در آف به درون مي(

 !زيانتا. ايم؛ تازيان ما در تله افتاده: موبد

 .)دود سرباز با شمشير برهنه به درون مي(

 ها ـ ها؛ تبيره زوبين! نيزه برداريد! تيغ بكشيد: سرباز

پراآند و چشم  هاي بيابان آه در توفان مي شماره؛ چون ريگ بي. به مرگ نماز بريد آه اينك بر در ايستاده است! جمله بيهوده: سردار

 !آند گيتي را تيره مي

 !شما را آه درفش سپيد بود اين بود داوري؛ تا راي درفش سياه آنان چه باشد. رسند وران اصلي از راه ميآري، اينك دا: زن

 .)خاموشي(

 .پايان
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